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  بسم االله الرحمن الرحیم
فلاح و  هر انسانی داراي هدفی است و براي رسیدن به هدف تلاش می کند تا به

دسـتورات   فلاح و رستگاري زمانی حاصل می شود که سـالک ، . رستگاري برسد
عبـادت کـه بـه    زیـرا   .مراعات نمایـد  ، ارشادات عرفان عملی را با توجه بهقهی ف

آداب آن  عنوان هدف آفرینش انسان تعیـین شـده اسـت ، منحصـر بـه احکـام و      
بـاطن   ن ارتبـاط دارد ، و نیست بلکه اسراري در آن نهفته است که با بـاطن انسـا  

از  محـدودي همین اسرار اسـت کـه بـراي     سالک می تواند آن را درك نماید ، و
  .قیامت هویدا می گردد براي همگان در برزخ و آدمیان در دنیا و

دنیا نیازمند توشه مناسب با وضع دنیا اسـت ، کـه نبـود آن     همانگونه که سفر در
  . شود ان در زمانی اندك میتوشه به هر دلیل باعث رنج و سختی انس

عمـل صـالح    سفر از دنیا نیز نیازمند توشه معنوي از جمله شناخت مبدأ و معاد و
 ، که اگر انسان بتواند آن را از گزند راهزنان طریق هدایت محفوظ بدارد باشد  می

و به فلاح ورستگاري ، و در نهایت رهایی از رنج همیشگی  ، به سر منزل مقصود
  .رسیدخواهد 



 ٥

آمیخته با گرفتاري و زوال پذیر  می رساند وتوشه در دنیا انسان را به لذت موقت 
و هر . کند ، توشه آخرت انسان را به لذت دایمی و به دور از آلام متصل می است

  . گردد لحظه باعث قرب و وصول می
، ولی توشه آخرت موجـب لـذت روح و    شود می توشه دنیا باعث لذت جسمی 

  . قدس و جمال الهی می گردد وصل به آستانه
موجود که شـمه اي از حکمـت مناسـک مـی باشـد گرچـه بـراي عمـره          نوشتار

 ،حـج مـی باشـند    کسانی که عازم عمـره و همه دانشجویی نوشته شده ولی براي 
  .» شاء االله ان«سودمند خواهد بود 

  
  ابراهیم ابراهیمی

  اسلامی معارف و استادیار گروه آموزشی الهیات
 علوم انسانی دانشگاه اراك دبیات ودانشکده ا
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  پیشگفتار
  

  : پس از بناي کعبه به خداي سبحان عرض کرد  حضرت ابراهیم
 »ربنا واجعلنا مسللَ ینِمک و ذُ نْمرینا اُتۀًم لَ سلمۀًمک نَرِاَ وـنَا م  کَاسـ نا و   بتُ
لینَعنَّا انْاَ کالتَّ تلرَّا واب128/بقره ( »یمح(  

را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانـت   پروردگارا ما
و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر که تو توبه پذیر  قرار دهباشند 

   . و مهربانی
: فرمایـد  ه می، چنانک ، اسلام اولین مرتبه عبودیت است انقیاد از لوازم اسلام است

»ُی قلُُوبکِمخلُِ الإِیمانُ فدا یلَم نا ولَمنْ قُولُوا أَسلک 14: حجرات(»  و(  



 ٧

بـالاترین مرتبـه عبودیـت بـود ، زیـرا      ي ابراهیم بـود  لکن اسلامی که مورد تقاضا
 إذْ قالَ لهَ ربه أَسلم قـالَ «: برخی از مراتب تسلیم را حاصل کرده بود  ابراهیم

  )131: بقره(» أَسلَمت لرَب الْعالَمینَ
اسلام مورد تقاضاي ابراهیم ، تمام مراتب عبودیت و  «: نویسد علامه طباطبایی می

و این مرتبه گرچه در اختیار انسان اسـت  .  تسلیم تمام عیار عبد در برابر خداست
نسان عادي و ، لیکن وصول به آن براي ا تواند از طریق مقدمات بدان برسد که می

، همانند دیگـر مقامـات ولایـت و مراحـل عالیـه       با توجه به احوال متعارف قلبی
، به نحوي که در ردیف امور بیرون از اختیـار انسـان بـه     نماید ممکن می امري نا

، و از ایـن رو از خـدا    ، و تنهـا بـا اراده الهـی ممکـن خواهـد بـود       رود شمار می
  1. » وددرخواست رسیدن به آن مقام را نم

، کـه بـه معنـاي مطلـق عبـادت و       اسـت » نَسک«جمع منسک از ریشۀ » مناسک«
انّ صـلاتی ونسـکی و   «:  فرمایـد  چنانکه قـرآن نیـز مـی    ، باشد وسیلۀ تقرب می

سپس این کلمه به اعمـال حـج   .  )162: انعام(» محیاي و مماتی الله رب العالمین
   .2اختصاص پیدا کرده است

توبه آنها به معناي انقطاع الی .  اي که این دو پیامبر از خدا درخواست نمودند توبه
  . ، تا مردم نیز به آنها اقتدا کنند االله است

                                                
  283ص، 1، ج المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمد حسین، -  1
راغب اصفهانی، حسین بن  .ابن فارس، ابوالحسین، احمدبن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغۀ -  ٢

، ریشه نسک محمد، مفردات غریب القرآن
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تمثل خارجی اسـت نـه تعلـیم لفظـی چنانچـه علامـه طباطبـایی        ،» أرَِنا مناسکَنا«
خواستند که حقیقت آن اعمال را  به آنهـا نشـان داده    می» ارنا«با تعبیر  : سدنوی می

 یرا این وحی تسدیدي است ، وحی تشریعی نمی باشدز  ، نه تعلیم تکالیف شود
1 .  

خداوند جبرئیـل  «: فرمود کند که امام صادق صاحب وسایل الشیعه روایت می
سـتاده اسـت تـا مناسـک را بتـو      خداوند مـرا فر :  را به سوي آدم فرستاد و فرمود

سپس دست آدم را گرفت و او را به مکان خانـه   .گردي بیاموزم تا بوسیله آن پاك
  .2 »خدا آورد و همه مناسک حج را و کیفیت و آداب آن را به آدم آموخت

وقتی حضرت ابراهیم به دستور خداونـد بـا   :  روایت شده است از امام صادق
کـه غسـل   : به جا آورند جبرئیل به آن دو فرمـود  اسماعیل تصمیم گرفتند که حج

ها لبیک گفته بودنـد   اي که پیامبران بدان هاي چهارگانه کنند و محرمِ شوند و لبیک
بگویند سپس آنان را به کنار خانه خدا برد و هفت مرتبـه بـا آنـان خانـه خـدا را      

 ـ«طواف کرد سپس با آنان در کنار مقام نماز خواند  سـپس  » المناسـک رائهمـا  اَ مثُ
  3. به آن دو ارائه داد مناسک و اعمال حج را

گونه که جبرئیل به دستور خداوند مناسک حج را به حضرت آدم و حضرت  همان
اسـلام   ابراهیم و اسماعیل بصورت تمثل خارجی و عینی آموخت بـه پیـامبرگرامی  

  . 4حج را آموخت نیز مناسک
                                                

   305، ص17و ج. 284، ص1، ج سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن) علامه(طباطبائی  -  1
  21و 20ح226ص 11ج حصیل مسائل الشریعهحر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه الی ت -  2

  24و23ح227ص 11ج حر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه -  3

  25همان ح  -  4
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 ـانَّفَ مکُکَاسنَوا مملَّعتَ:مودفر پیامبر اسلام صلی االله علیه وآله وسلم  ـه  ا من د کُیـنم .
  .مناسکتان رابیاموزید زیرا آموزش مناسک ازدینتان است

شـود و بـا    ، آغاز مـی  انجام مناسک حج با حضور در میقات که تجسم معاد است
، ادامـه   تکه تجسم توحید اس» االلهِ هجو مثَّوا فَلَّوما تُنَیاَفَ« طواف برگرد خانه خدا

؛ و با نماز طواف نساء پشت مقام ابراهیم که تجسم نبوت و امامت اسـت   یابد می
  . یابد خاتمه می

االله الحرام براي انجام مناسک اختصاص  و به قصد بیت ،1به معناي قصد است حج
باید براي وهر دو  ، عمره برگرفته از اعتمار به معناي زیارت است و 2. یافته است

  . )196: بقره(» و أَتموا الْحج و الْعمرةََ للَّه « خدا  پایان پذیرد
رفتـه و   حج در عرب پیش از اسلام به عنوان بخشی از فرهنگ آنها به شـمار مـی  

را این برنامه ریشه در تاریخ ابراهیم و ، زی داده اند مردم جاهلی نیز آن را انجام می
گرچه عرب پیش از اسلام ، این عبادت عظـیم  . اسماعیل و تجدید بناي کعبه دارد

   . ، و برخی مناسک آن را تغییر داده بودند پرستی در آمیخته را با شرك و بت
، مجموعه مناسکی است  به کار رفته حجی که در فرهنگ قرآن و زبان پیامبر

از ایـن  .  گیرد مشاعر و در زمان خاص و به شکل خاص صورت می مکه وکه در 
حـج نـام مجمـوع مناسـکی اسـت کـه در       «: گویند رو فقها نیز در تعریف حج می

                                                
  ، ریشه حج ابن منظور، جمالدین، لسان العرب، . جوهري، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه -  1

  220، ص17، ج فی شرح شرائع الاسلامنجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام   -  2
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عمره در اصـل دو  : گویند و در معناي عمره می 1» شود مشاعر مخصوص انجام می
  : کاربرد دارد

  .نسان و عمارت زمین، و از همین معناست عمر ا یکی بقا و امتداد زمان 
و عمـره برگرفتـه از ایـن    . ، خواه با صوت باشد یا چیز دیگـر  دوم علو و ارتفاع 

زنـد و   ، چرا که شخص معتمر به هنگام احرام و گفتن تلبیـه فریـاد مـی    معناست
  . 2برد صداي خود را بالا می

 عمره مناسک مخصوصـی اسـت  «:  اند فقها نیز در تعریف عمره در کنار حج گفته
این که در تعریف عمره سخن از میقات بـه  ؛  3»شود که در میقات و مکه انجام می

، به این دلیـل اسـت کـه     ، و در تعریف حج سخن از مشاعر بود میان آمده است
،  شود هاي پنجگانه در پنج سو آغاز و در مکه به انجام می مناسک عمره از میقات

و یـا بـه اعمـال    (مال در مشـاعر  ولی مناسک حج از احرام در مکه شروع و به اع
  .گردد ختم می) مکه

  
  
  
  
  

                                                
   . 220، ص17همان، ج -  1
   .، ریشه عمر ابن فارس، ابوالحسین، احمدبن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغۀ -  2
 441، ص20، ج نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام -  3
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  جلوه هاي مناسک
  

موجودي است سالک، که در اصل سـلوك مجبـور اسـت ولـی در کیفیـت      انسان 
سلوك مختار است، تا بتواند راه هدایت یا ضـلالت را بـا اختیـار خـود انتخـاب      

  . نماید
هـر مسـافري مبـدء    . سالک و مسافر اسـت وموجـودي ایسـتا نیسـت      این انسان

 ـ  .و مقصـد او خداونـد اسـت   مبدء انسان دنیـا اسـت   . ومقصدي دارد ه رسـیدن ب
خداوند نیازمند توشه مناسب است که یکی از آن توشه ها در زیارت خانـه خـدا   
حاصل می شود؛ زیارت خانه اي که در مراحـل مناسـک آن ، نشـانه هـاي سـفر      

  .نمایان استآخرت 
در شش نگاه کوتاه می توان بین سفر براي زیارت خانه خدا با سفر به سوي خدا 

  .، مقایسه نمود وآن را مایه عبرت قرار داد
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 خانه وخداي خانه  - 1

 
مقصد درآخرت خداي خانه وخانه خداست زیارتی مکه ومدینه ، مقصد در سفر  

وللهّ علىَ النَّاسِ حج الْبیـت   «:خداوند در باره زیارت خانه اش می فرماید.است 
بِیلاً وس هإِلَی تطَاَعنِ اسینَ مالَمنِ الْعع ین کفََرَ فإَنَِّ االله غَن97آل عمران (»  م( . 

کـه تخلـف پـذیر     »منْ دخَلَه کـانَ آمنـاً   «خانه اي که داراي امنیت تشریعی است 
هاي تلـخ تـاریخی و رخـدادهاي نـاگوار      یتزیرا با واقع امنیت تکوینینه  . است

  . خارجی هماهنگی ندارد
به تعبیري دیگر خانه اي که مایه امنیت و آسایش روان مؤمنین اسـت، از ایـن رو   

، معرفت ما اهـل بیـت    ، منظور از حرم امن فرماید در روایتی می   امام صادق
یعلمَ أَنَّه الْبیت الَّذي أَمرهَ اللَّه عزَّ  منْ أمَ هذَا الْبیت و هو«:  است )علیهم السلام(

کسـی   1» و جلَّ بهِ و عرَفَناَ أهَلَ الْبیت حقَّ معرِفَتناَ کاَنَ آمناً فی الدنْیا و الآخـرةَِ 
که به زیارت این خانه بیاید وحق ما را آنگونه که سزاوار است بشناسد ، در دنیـا  

  . امنیت برخوردار می باشد آخرت از و
ه : علی علیه السلام می فرماید  ،و عرفَـاؤهُ علـى    و إِنَّما الْاءئمۀُ قُوام اللَّه على خَلقْـ

هبادع و مَرفَهنْ عنَّۀَ إلاِ مخُلُ الْجدلا ی ، و منکَْرَهنْ اءإلاِ م خُلُ النَّاردلا ی و ،رفَُوهع 

آفریدگان او را به سامان آورند و از جانب او  ، کار امامان از سوى خدا «روُه اءنکَْ
، و  مگر کسى که آنها را شناخته باشـد  به بهشت نرود.  بر مردم سرورى یافته اند
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آنها را انکار کـرده باشـد و   که  به دوزخ نرود مگر کسى.  آنها او را شناخته باشند
  )152خطبه نهج البلاغه (آنان نیز او را انکار کرده باشند

خطاب به خاصان خداوند .  مقصد درآخرت خداي خانه استاما مقصد آخرت ، 
یا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ ارجِعی إِلىَ ربـک   :فرمود درسوره مبارکه فجر درگاهش

«  ئی که نامش سلام اسـت خدا .راضیۀً مرضْیۀً فاَدخلُی فی عبادي وادخلُی جنَّتی
لاَمالس وسُالقْد کلالْم وإِلَّا ه َي لاَ إِلهالَّذ اللَّه مامورینش با سلام  )23حشر (»  و

لام علَیکمُ ادخلُُواْ الْجنَّۀَ بِما کُنتمُ س« : از بهشتیان دعوت به دار السلام می نماینـد 
  ) 32نحل (»  تَعملُونَ

  ودیعمحاسبه وت-2
  

تودیـع وحلالیـت طلبیـدن ومحاسـبه      همانطوري که قبل از سفر آخرت ، وداع و
  .اینگونه می باشد  اعمال واموال معنا پیدا می کند در زیارت خانه خدا نیز

هـر چـه در سـفر    : گوید و می  اي از برنامه قیامت دانسته میبدي سفر حج را نسخه
، نمـودار آن را در ایـن سـفر     زآخرت پیش آید از احوال و اهوال مرگ و رستاخی

، تا دانایان و زیرکان چون این سفر پیش گیرند به هر چه رسـند و   اند پدید آورده
، و زاد و  ، و عبـرت گیرنـد   هر چه کنند منازل و مقامات آن راه آخرت یاد کننـد 

  .تر است تر و عظیم ، که صعب ساز آن به دست آرند
اي کـه در   ، در آن لحظـه  رات مرگ اسـت ، یادآور سک وداع با بستگان و دوستان

  .1کنند حالت نزع باشد و خویش و پیوند و دوستان گرد وي آمده و او را وداع می
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در بحـارالانوار روایـت کـرده اسـت کـه      ) ره(مجلسی از علامه) ره(قمی عباس شیخ
یقطین وارد شـد ولـی او    بن  روزي ابراهیم جمال که یکی از شیعیان بوده بر علی 

یقطین در همان سال عازم حج شد وقتـی در   بن  ؛ علی  ساربان را راه نداد ابراهیم
روز دوم  . وارد شود امام او را راه نـداد   جعفر بن مدینه خواست بر امام موسی

، امام را ملاقات نمود و عرضه داشـت کـه تقصـیر     یقطین در بیرون خانه  بن  علی
به جهت آنکه برادرت ابـراهیم جمـال    : امام فرمود ، من چه بود که مرا راه ندادید

مگـر بعـد از   ابـا دارد   ترا قبول کند و اعمال را راه ندادي و خداوند از آنکه سعی
  . را عفو نمایدو آنکه ابراهیم ت

، امـام   مولاي من ابراهیم در کوفـه اسـت و مـن در مدینـه    :  علی بن یقطین گفت
، در  ینکه کسی متوجـه بشـود  ، تنها به بقیع برو بدون ا شب که داخل شد:  فرمود

،  روي شوي و به کوفـه مـی   آنجا شتري زین کرده خواهی دید آن شتر را سوار می
بن یقطین شب به بقیع رفت و همان شتر را سوار شد به اندك زمانی در خانه  علی

  هیم گفت کیست؟ا، ابر ، شتر را خوابانید و در را کوبید ابراهیم جمال رسید
، چون داخل شد گفت  از او درخواست اذن دخول نمود گفت علی بن یقطین و 

خدا ابا دارد که عمل مرا قبول کند مگر آنکـه تـو   :  مولاي من فرمود،  اي ابراهیم
  . مرا ببخشی

از منزل ،  ابراهیم رضایت خاطر  کسب از  پسعلی بن یقطین ؛  کلَ االلهُ رَفَغَ: گفت
آمد شتر را جلـوي منـزل امـام     بیرون آمد سوار شتر شد و همان شب به مدینه او
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 ، آن وقت حضرت او را اذن داد و او را قبول فرمـود  خوابانید  جعفر بن موسی
1.  

ــا دوســتان در ــا دوســتان   آري وداع ب ــوه اي از وداع ب ســفر عمــره و حــج  ، جل
  .درسکرات مرگ است 

، رسـول خـدا بـه     وقتی سوره نصر نـازل شـد  :  گوید جابر بن عبداالله انصاري می
و لَلاْخرةَُ خَیرٌ لکَ :  جبرئیل گفت.  آید نداي مرگ می در وجودم:  ئیل فرمودجبر

در ایـن وقـت رسـول    ). 5و 4ضـحی ( منَ الاوُلی و لَسوف یعطیک ربک فَتَرضْیَ
همـه مهـاجر و انصـار اجتمـاع     . به بلال دستور داد تا مردم را جمع کند خدا

 ها را لرزاند و اشک مردم را جاري کرد اي خواند که دل آن حضرت خطبه.  کردند
  من چگونه پیامبري بودم؟ :  در ضمن آن فرمود. 

مهربـان   يتو مانند پدر.  خداوند بهترین پاداش پیامبري را به تو دهد: مردم گفتند
، رسـالت الهـی خـود را ادا کـردي و وحـی او را       ناصح و مشفق بودي يو برادر

خداونـد  .  عظه نیکو به راه خدا دعوت کرديابلاغ نمودي و ما را با حکمت و مو
  . دهدب، به تو  دهد بهترین پاداشی که به پیامبري می

بحقـی   عاشر المسلمین أنشدکم بـاالله ، و م:  حضرت خطاب به مردم فرمود سپس
شما را بـه خـداي سـوگند    » من کانت له قبلی مظلمۀ فلیقم فلیقتص منی ! علیکم 

  . ، برخیزد و تقاص کند شده و ظلمی، هرکس از ناحیه من بر ا دهم می
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بود کـه مبـادا کسـی از میـان مـردم، بـه خـاطر         بیان این درخواست از این جهت
؟  ، تصورش بر این باشد که حقی بر پیغمبـر داشـته اسـت    مسائلی که پیش آمده

، چـرا کـه ایـن بـا      در حق کسی روا داشته است حضرت نگران آن نبود که ستمی
آن حضـرت نگـران آن بـود کـه نکنـد      .  نمود گار نمیمقام نبوت آن حضرت ساز

، چنین مطلبی بـه   کسی چنین گمانی داشته باشد و به خاطر برخوردي در گذشته
دهـد کـه آن حضـرت ملاحظـه افکـار       این نشـان مـی  .  ذهنش خطور کرده باشد

، ذهـن   کرده و بر آن بوده است تا در آخرین روزهاي عمـر خـویش   را می عمومی
  .  ، تطهیر کند در مدینه را نسبت به خود همه مردم حاضر
،  دهـم  شـما را بـه خـداي سـوگند مـی     :  حضرت دوباره فرمود از این رو بود که

.  باز کسی برنخاست. ، برخیزد و تقاص کند شده هرکس از ناحیه من بر او ظلمی
  .  حضرت آنها را سوگند دادنیزمرتبه سوم 

» عکاشـه «در این وقت پیـري  » عکاشۀ  :فقام من بین المسلمین شیخ کبیر یقال له 
، از مسلمانان گذشت تا برابر آن حضـرت رسـید و    نام از میان جمعیت برخاست

اگر نبود که یکی بعد از دیگـري سـوگند دادي   .  پدر و مادرم فداي تو باد:  گفت
وقتـی خداونـد   .  روزي مـن و تـو در جنگـی بـودیم    .  خاستم نمی من از جاي بر

دراین وقت شترت در .  ، خواستی بازگردي امبرش را یاري دادپیروزمان کرد و پی
.  من از شترم پیاده شدم تا نزد تو آیم و رانت را ببوسم.  کنار شتر من قرار گرفت

دانم از روي عمـد بـود یـا     نمی.  شما شلاق را بلند کردید که بر پایم اصابت کرد
کـه از روي   م از ایـن بـر  به خدا پناه مـی :  حضرت فرمود! خواستی بر شترت بزنی

به منزل فاطمه برو و :  آنگاه بلال را صدا زدند و فرمودند.  عمد چنین کرده باشم



 ١٨

بلال در حالی که دستش را روي سر گذاشـته و از مسـجد   .  همان شلاق را بیاور
خواهـد از نفسـش تقـاص     این رسول خداست که مـی :  گفت ، می رفت بیرون می

! یا بـلال  :  فاطمه فرمود.  ا زد و شلاق را خواستخانه فاطمه ر بآنگاه در.  کند
پـدرم امـروز بـه    » وما یصنع أبی بالقضیب ، ولیس هذا یوم حج ولا یـوم غـزاة ؟   

خواهـد   او می:  بلال گفت.  نیست جهاد، امروز که روز حج و شلاق چه کار دارد
طمه فا. با دین و دنیا وداع کند و اکنون بر آن است تا از نفس خویش تقاص کشد

  حسـن بـه   بلال اي خواهد از پدرم انتقام گیرد؟ چه کسی می! اي بلال:  گفت
انتقام گیرد و اجـازه  آنان تا از روند نزد آن مرد ببه پاخیزند و :  بگو  و حسین

د آمد و شلاق را بـه عکاشـه   بلال به مسج.  انتقام گیرد خدا  از رسول ندنده
ألیس تعلم أنـا  ! یا عکاشۀ :  د و گفتنددر این وقت حسن و حسین برخاستن. ...داد

( ، والقصاص منا کالقصاص من رسول االله ) صلى االله علیه وآله ( سبطا رسول االله 
دانی که مـا سـبط رسـول خـدا هسـتیم و       می! اي عکاشه» ؟) صلى االله علیه وآله 

:  حضرت رو بـه آنهـا کـرده فرمودنـد    .  قصاص ما مانند قصاص رسول خداست
 بعد روي به پیرمرد کردند و فرمودنـد .  اي نورچشمانم بنشینید» عینی اقعدا یا قرة

حضرت لباس خـود  .، لباس من بالا بود اما وقتی شما زدید:  عکاشه گفت.  بزن: 
عکاشـه کـه   .  در این وقت فریاد همه مسلمانان بـه آسـمان رفـت   .  را بالا گرفتند

، خـود را بـه شـکم     د، نتوانسـت خـود را نگـاه دار    شاهد بدن سفید پیـامبر بـود  
 پدر و مادرم فداي شما بـاد :  حضرت چسبانید و شروع به بوسه زدن کرد و گفت

زنـی یـا    ، یـا مـی   نه:  حضرت فرمودند.  تواند شما را قصاص کند ، چه کسی می
حضـرت  .  به امید بخشـش خـدا در قیامـت عفـو کـردم     :  او گفت.  کنی عفو می



 ١٩

مـردم  .  ، به این پیر بنگـرد  بهشت ببیند خواهد رفیق مرا در هر کس می:  فرمودند
مرحبـا بـر تـو کـه بـه بـالاترین       : برخاستند و پیشانی عکاشه را بوسیدند و گفتند
  . 1درجات که همانا رفاقت با پیامبر است رسیدي

  توشه سفر -3
  

آخـرت نیـز ایـن     توشه وآمادگی روحی لازم اسـت در  در سفر عمره وحج زاد و
کنـد و از هـر جهـت     گاه که زاد سفر تهیه مـی  آن : میبدي می نویسد. گونه است 
، یادآور این است که طاعت  نماید که مبادا دچار مشکل و کمبود گردد احتیاط می

هنگـامی کـه بـر مرکـب سـوار      .  با ریا و با تقصیر در زاد آخرت کارگشا نیسـت 
، یادآور مرکب خویش در سفر آخـرت اسـت کـه آن را نعـش و جنـازه       شود می
، یادآور منکر و نکیر و آزار  پیماید  ها را می گاه که پستی و بلندي راه ، آن نامند می

وتَزوَدواْ فإَنَِّ خَیرَ الزَّاد التَّقْـوى  :  قرآن می فرمایـد  . 2باشد  هاي در گور می دهنده
رسـول خـدا    بهترین تقوا اطاعت از خـدا و و ) بقره197( واتَّقُونِ یا أوُلی الأَلْبابِ

   .  است   وائمه اطهار 
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  ترك تعلقات -4
  

  .پوشیدن لباس احرام درمیقات یاد آور جامه آخرت است 
معتمر وحاج ، درمیقات همه تعلقات را کنار می گذارد تا زمینه رهائی تعلقات در 

  . آخرت باشد
ک   ا ارَدت الحج فَجِردّ قَلبکِ اللهِ عزَّوجلّ مااذ:  فرمود  امام صادق لِ عزمْـ ن قَبـ

، قلـب خـود را از    ، قبـل از عزیمـت   و هر گاه اراده حج کـردي   »عنْ کُلِّ شَاغل
، بر زاد و راحله و یـاران و قـدرت و ثـروت و     ها و موانع تهی ساز تمامی مشغله

جوانی خود تکیه مکن و در همه امور به خداي سبحان توکل کن و تسلیم حکـم  
  .1او باش

  ار یارداري                قصد حجاز و کعبه دیدار داري اي دل اگر عزم دی
  شوق شهود حضرت دلدار داري            اول ز دل نقش سوي االله پاك گردان

  وامیدانتظار  -5
  

 ومحمـد  درمیقات لبیک می گوید تا پاسخگوي نـداي حـق از زبـان ابـراهیم    

جالاً وعلىَ کلُِّ ضاَمرٍ یـأْتینَ مـن   وأَذِّن فی النَّاسِ باِلْحج یأْتُوك رِ« .  باشد
  )27حج ( »کلُِّ فَج عمیقٍ
  .، درانتظار پاسخ این ندا است  حشر برزخ و و درسکرات و

                                                
  48مصباح الشریعه، صمنسوب ،  امام صادق  - 1
  



 ٢١

، که آیا نداي سعادت اسـت   ، باید به نداي حق در قیامت بیاندیشد گفتن لبیک با
خُـذوُه فَغلُُّـوه ثُـم الْجحـیم      « ؟ یا شقاوت»  فَادخُلی فی عبادي وادخُلی جنَّتی «

لُّوهص «  
  جلوه حضور -6
  

مشـعر ومنـا جلـوه حضـور در روز محشـر       حضور در طواف وسعی و عرفات و
  .است 

اي است که  ، یادآور درماندگی وي و نیاز شدید او به صاحب خانه طواف و سعی
، وقـوف در   طلبد تـا شـفاعتش کنـد    ، و کسی را می در سراي وي در تردد است

، یادآور خروش و زاري و گریه مردم در عرصات قیامـت اسـت    عرفات و مشعر
   . که هر کسی به خود مشغول و در انتظار رد و قبول است

  . میقات هرکس با خداي خود ودل خود خلوت می کند در
  .درطواف هر کس به مقدار شناخت از آن بهره می برد  و
  .  دوش می کشد را به در مشاعر هرکس بار خود و
شـفاعت معصـومین    جواب ، ایمـان و  سوال و هول قبر و در سکرات مرگ و و 
اگر ایمان نباشد یا ایمان تقلیدي باشد ، شـیطان او را   .لازم است ) علیهم السلام(

فریب خواهد وکافر از دنیا خواهد رفت ،فقط بر مومن حقیقی غالب نمی شـود ،  
، فإذا ه همین جهت باید محتضر را تلیقین گفت ب » فمن کان مؤمنا لم یقدر علیه«



 ٢٢

صـلى  ( حضرتم موتاکم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا االله ، وأن محمـدا رسـول االله   
  1.. حتى یموتوا ) االله علیه وآله 

او را مـادر   فاطمه بنت اسد از زنانی بود که به مدینه هجرت نمـود ، پیـامبر   
شخصا اورا در قبر تلقـین   رسول خدا  می نامید ، بعد از اینکه رحلت نمود ،

خطـاب بـه فاطمـه بنـت اسـد مـی        نمود  ، اطرافیان شنیدند که رسول خدا 
فـإَِنَّهـَا : ابنک ابنک فرمود: ابنک ابنک از او سوال کردند که چرا فرمودید : فرماید 

ا و  فأََجابت و سئلَت عنْ ربها فقََالَت و سئلَت عنْ رسولها ا   سئلَت عنْ ولیهـ إمِامهـ
چـون او را از پروردگـارش پرسـیدند جـواب داد     » فقَُلْت ابنکُ ابنکُ  فَارتَج علَیها

،  پرسیدند جواب داد اما چـون از ولـى و امـامش پرسـیدند      از پـیـغمبرش  چون
  . 2پسرت ، پسرت: ، من گفتم  افتاد لکنته زبانش ب

سند صحیح ازامام باقر یا امام ه ببن خالد برقی در کتاب المحاسن احمدبن محمد 
   :روایت می کند که فرمود ) علیهما السلام ( صادق 

یکـی از ایـن   . چون مومنی بمیرد ، همراه اوشش صورت داخل قبرش مـی شـود   
آنگـاه  .پـاك سـیماتر از دیگـران اسـت      صورت ها زیباتر ، نورانی تر خوشبوتر و

صـورتی در   صورتی روبرو و ست وصورتی در سمت چپ وصورتی درسمت را
 دیگري در کنار پایش وآن که زیبا تر از همه است بالاي سر اوقرار و پشت سر او

پس اگر هرامر ناگواري بخواهد از سمت راست آن مومن درآید صورتی که . دارد
 .همینطور از سایر جهات  مانع می شود و اورا درسمت راست قرار دارد
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 خدا به شما پـاداش نیکـو دهـد شـما    : که از همه زیباتر است می پرسد  آن  کس
آنکـه در   مـی گویـد مـن نمـازم و     کیستید ؟ صورتی که درطرف راست قرار دارد

سمت چپ قرار دارد می گوید من زکاتم وآن که روبروي اوست مـی گویـد مـن    
پـاي   کنـار  آن که در ام و عمره روزه ام آن که درپشت سر اوست گوید من حج و

اوست می گوید من نیکی اي هستم که به دیگـران رسـانده اي آنگـاه همـه ایـن      
کیستی که از همه مـا خـوش سـیماتر     صورت ها از آن صورت زیبا می پرسند تو

دوستی  نورانی تر هستی ؟ آن صورت پاسخ می دهد من ولایت و وخوش بوتر و
   . 1هستم آل محمد 

دا رهـایی  ري می جوید تا از بندگی غیر خ ـتب در روز عید قربان ، رمی می کند و
قربانی می کند وتولی می جوید تا مال خود را که رزق  ، بنده شیطان نباشد یابد و

  .خداي سبحان است در راه خدا رها سازد 
نتیجـه اینکـه قـرآن     .ا مظاهر زیبائی را فداي دوست کند حلق یا تقصیر می کند ت

فرار یعنی گریز از هـر  »  ففَروا الی االله« :  می فرماید 5کریم در سوره ذاریات آیه 
چیزي که بنده را از اطاعت حـق بـاز دارد ، بایـد از تمـام زشـتیها گریخـت ودر       

  .آغوش رحمت و مغفرت خداوند قرار گرفت 
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  هاي حج فلسفه
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  هاي حج فلسفه

یـد اللّـه   ما یرِ  «هرعبادتی احکامی واسراري دارد ، اسرار حج تطهیر جان اسـت  
       لَّکُـملَع ُکملَـیع تَـهمعن مـتیلو ُـرَکمطَهیل رِیـدن یلَـکرَجٍ ونْ حکمُ ملَیلَ ععجیل

  »)6مائده ( تَشکُْروُنَ

احکام حج یک سلسله اعمال واذکار است کـه بـر مسـتطیع واجـب وبردیگـران       
   :مستحب است ،کسی که حج بر او واجب می شود باید

درمیقـات حضـوریابد  واعمـال را بـه      -2.مقدمات سفر را تحصیل نماید -1
  .آداب حج را به کمال برساند -3 .اتمام رساند

مسـتور   فایده هایی کـه در اعمـال حـج پنهـان و     فلسفه حج یعنی بیان حکمت و
  .است
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حج داراي ابعاد گوناگونی است، در حج هم اخلاق ومعنویت بـه اوج خـود مـی    
  .هاي اعتقادي استوار می گردد رسد وهم پایه

، ازیک طرف هرمسلمانی با آداب اجتماعی مسلمین آشـنا مـی گـردد واز    در حج 
طرف دیگر در بعد سیاسی با حکومت هاي حاکم بر کشور هاي اسلامی وکیفیت 
نگرش آنان نسبت به حاکمـان ، ودر بعـد اقتصـادي از فـراورده هـاي مسـلمانان       

  .آگاهی می یابند

  .ور اختصار وموجِز به ابعاد حج می پردازیم اینک به ط

  فلسفه اخلاقی. 1
و  حج در بعد اخلاقی یکی الگو پذیري از ابراهیم، اسماعیل، هـاجر، محمـد  

، شـجاعت و   ، ایثـار  از خودگذشـتگی   تواند به زائران درس ، و می استعلی
یـک انسـان    و دیگري انسان آلوده به انواع گناهان را به.  تحمل مشکلات بیاموزد

: خوانیم که فرمـود  می ، چنانکه در روایتی از امام صادق کند معصوم تبدیل می
»     نْ ذُنُوبـِه ع مـ رِ رجـ کَانَ أبَیِ یقُولُ منْ أمَ هذاَ الْبیت حاجاً أوَ معتَمراً مبرَّأً منَ الکْبـ

هُأم تْهَلدو موئَۀِ ییَروایت می کند کـه فرمـود    از پدرش  امام صادق .1»که: 
از کبر مبرا باشد ، بی گناه  کسی که به نیت حج یا عمره به زیارت این خانه آید و

 . را زاده است ، همچون روزي که مادرش او بر می گردد
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پـالایش آن از   ، آراسـتن نفـس بـه فضـائل و     ز منافع حجیکی ابه عبارت دیگر ، 
 .   اخلاقی است رذائل

کسـی کـه    : ، که فرمود روایت کرده با سند خود از امام باقر) ره(شیخ صدوق
، مگر آنکه در  شود  ، مورد عنایت حق واقع نمی آید قصد زیارت خانه خدا می به 

   : او سه خصلت وجود داشته باشد
  .باز دارد که او را از ارتکاب گناهان  ؛ پارسایی ه عنْ معاصی االلهورع یحجِزُ

هغَضَب بِه کلمی لْمح ؛ نیروي حلم و بردباري که جلو خشم خود را بگیرد و  . 

 و حسنُ الصحبۀِ لمن صحبه؛ اخلاق مناسبی براي معاشـرت بـا همسـفران داشـته    
 ورع:  عمـل  له یتم لم فیه یکن لم من ثلاث:  فرماید در روایت دیگري می . باشد

  .1الجاهل جهل به یرد حلم و ، الناس به یداري خلق و ، االله معاصی عن یحجزه

  فلسفه فرهنگی. 2

امـام  . هاي عقیدتی دانست توان در تقویت دین خدا و قوام پایه بعد فرهنگی را می
، در بخشی از  رسیده بوددر پاسخ به هشام بن حکم که از فلسفه حج پ صادق

ه   «: سخن خود فرمود ولِ اللَّـ ذکَْرَ و     و لتعُرفَ آثَار رسـ اره و یـ رفَ أَخْبـ و تعُـ
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 از ، از حـوادث دوران او آشـنا شـوند و    تا آثار رسول خدا را بشناسند 1. »لاینْسى
  . فراموش نکنند اخبار یاد نمایند و این آثار و

      فلسفه اجتماعی. 3
، رسوم و سـنن اقـوام مختلـف     یکی از منافع دنیوي حج شناخت آداب و عادات

اع    ...«:  فرماید در فلسفه حج می ، چنانکه امام صادق است لَ فیـه الاجتمـ فَجعـ
سـرزمین وحـی ازتمـام کشـور      حضور مردم در .2»...منَ الشَّرْقِ و الغَْربِْ لیتعَارفُوا

در یـاري   همدیگر را بشناسند و است که با هم آشنا شوند وبراي این هاي جهان 
  . رساندن به یگدیگر بکوشند

  
                فلسفه سیاسی. 4

ء مـنَ   أنََّ اللَّـه بـرِي  «: کریمـه آیـه  از مشرکان در مراسم حـج طبـق    برائتاعلام 
ُولهسر ینَ وشْرِکخود حکایت » )3برائت( الْم ، گر باعد سیاسی موس و  ستم حج

 . هـاي کـلان امـت اسـلامی باشـد      تواند مکان و مناسبی براي اعـلان سیاسـت   می
همچنین حضور همه طوائف در رمی جمرات براي این است تا هفـت در جهـنم   

  .   بسته بماند
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      فلسفه اقتصادي. 5
 

لَیس «: ترین فلسفه حج بعد اقتصادي آن است که در قالب فضل الهی شاید صریح
أنَْع ناحج ُکملَی ُکمبنْ رتَغُوا فضَْلاً مو نیـز در   ؛ ؛ تجـارت  یعنـی  )198: بقره(»  تَب

  . کند مسأله قربانی و کمک به فقرا و مساکین تجلی می

اگر مسلمین در این بعد از فلسفه حج ، بتوانند بازار مشـترك اسـلامی را تشـکیل    
محصولات خود را در ایـام حـج   ،شند دهند ، بگونه اي که همه مسلمانان مجاز با

هم اقتصاد کشور هاي اسلامی رونق پیدا می کند وهم مسـلمین از  . عرضه نمایند 
  .د یکدیگر آگاهی می یابندجدید ترین دستاور
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  میقاتحکمت 
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  میقات حکمت 
  

  . مکان هم در وکار می رود ه است که هم در زمان ب »وقت«میقات از 
  : میقات زمانی مثل

واعدناَ موسى ثَلاَثینَ لَیلۀًَ وأَتْممناَهـا بِعشْـرٍ    و«  میقات حضرت موسـی   -1
  )142اعراف (»  فَتمَ میقاَت ربه أَربعینَ لَیلۀَ

ــدگان موســی   -2 ــات برگزی ــلاً    میق جینَ رعــب س ــه مــى قَو وسم ــار واخْتَ
 )155اعراف (میقاَتناَلِّ

  )38شعراء (فَجمع السحرةَُ لمیقاَت یومٍ معلُومٍمیقات ساحران فرعون  -3
  )17نبأء (إنَِّ یوم الفْصَلِ کاَنَ میقاَتاً میقات روز قیامت -4
  )189بقره (جیسأَلُونکَ عنِ الأهلَّۀِ قلُْ هی مواقیت للنَّاسِ والْح: میقات هلال  -5

  میقات عمره وحج: میقات مکانی 
  : فرمود امام صادق 
ن تَممام الحج و العتُ نْاَ ةِرَمـ حرم  من المواق ـالَّ یـت  تتَقَّی و االله سـولُ هـا ر لا  و

اوِتجزاَ ها الا ونت محی ئهـا  ، آن اسـت کـه از میقـات    از تمامیت حج و عمره   رم
، از آنهـا   تعیین کرده است و جز با حالت احرام رسول خدااحرام ببندي که 

  .  1نگذري
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اولین محلی است که معتمـر   مانان خداي سبحان است وهمیقات درب ورودي می
  . اعلان حضور می کند وهم جسم خویش و هم دل خود را به میقات می برد 

  .میقات ، براي انجام دو امر مهم است  حضور در

و أَذِّنْ فی النَّـاسِ   « به پیامبرش دستور دادخداوند . ردگار اجابت دعوت پرو -1
در  . »)27: حـج (باِلْحج یأْتُوك رِجالاً و على کلُِّ ضامرٍ یأْتینَ منْ کلُِّ فَج عمیقٍ

 و للَّه علىَ النَّاسِ حج الْبیت منِ استطَاع إِلَیه سـبِیلاً  « خصوص استطاعت فرمود
  ).97: عمران آل(» 

اکتساب مقدماتش ازطـرف   رحمت خاص با دریافت رحمت خاص خداوند ، -2
اثـر عمـل صـالحش یـک نـوع       یعنی انسان مومن در خود انسان حاصل می شود

  . لات نتیجه اعمال صالح اوستلاتی به او می شود که این تفضّتفضّ

ص خداونـدي  دریافت رحمـت خـا   میقات لبیک به نداي الهی و آري حضور در
 .است 

انَّ :  عن التَّلبیۀ وعلتهـا ، فقـال    سألت اباالحسن :  سلیمان بن جعفر می گوید
عبادي وامائی ، لَاُحرِّمنَّکم علـی النـار   :  الناس اذا اَحرمَوا ناداهم االله عزَّ وجلّ فقال

  .1ائه لهم اجابۀً الله عزوجل علی ند» لَبیک اللهم لَبیک«: کما احرمَتم لی ، فقولهم 
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وقتی مـردم احـرام   :  در باره لبیک گفتن وعلت آن پرسیدم فرمود از امام رضا
شـما را  ! اي بندگان وکنیزان من :  ببندند ، خداوند ندایشان می دهد و می فرماید

 ـ.  شما براي من احرام بستیدبر آتش حرام خواهم کرد ، آنگونه که  ه آنگاه مردم ب
دعوت تو را اجابت می کنم : ان را ندا داد می گویند عنوان اجابت خداوند ، که آن

   .خدایا دعوت تو را اجابت می کنم . 

از همـه تعلقـات   : دعوت زمانی تحقق می یابـد کـه اجابـت کننـده      این اجابت و
او توکـل   بـر  سکنات خود از خدا غافل نشود و هجرت نماید ودرتمام حرکات و

میقات ندائی به گوش می رسـد کـه    چون در. بر مشکلات شکیبائی نماید  کند و
وأَنَـا  * إِنِّی أَناَ ربک فاَخلَْع نَعلَیک إِنَّک بِـالْواد الْمقَـدسِ طُـوى    «  :می فرماید 

  . »اخْتَرْتکُ فاَستَمع لما یوحى 

لاَةَ لمِ الصأَقی وندبإِلَّا أَناَ فاَع َلاَ إِله ی أَناَ اللَّهکْرِيإِنَّنذ*    ـۀٌ أَکَـادیۀَ ءاَتاعإنَِّ الس
فَلاَ یصدنَّک عنْها منْ لاَ یؤْمنُ بِهـا واتَّبـع   * أُخفْیها لتُجزَى کلُُّ نفَْسٍ بِما تَسعى 

  )17-12طه ( هواه فَتَرْدى

 ـدرمیقات بود که خداوند با موسی سخن گفت  ا وکلََّمـه  ولَما جاء موسى لمیقاَتنَ
هبـى إِنِّـی      گزیده شـد رمیقات بود که موسی ب در) اعراف  143( روسـا مقَـالَ ی

 اصطفََیتکُ علىَ النَّاسِ بِرِسالاَتی وبکَِلاَمی فَخذُْ ما آتَیتکُ وکُـن مـنَ الشَّـاکرِینَ   
   )اعراف 144(
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مسـجد شـجره   از   چرا رسـول خـدا  :  سئوال شد از حضرت امام صادق
  هنگامی که رسول خـدا :  ، نه از جایی دیگر؟ آن حضرت فرمود محرم شد

ندا داده شد یـا محمـد   .  در اسراء به آسمان برده شد و محاذي شجره قرار گرفت
 ـفَ الاًضَ تکدجو ، و کتُیآوفَ تیماًی دكجِاَ ملَاَ : لبیک به او فرمود : گفت هکیتُد 

  .را درجاهلیت هدایت نکردیم  تو ی ماوي و پناه ندادم وآیا تو را در یتیم. 
  . کلَ ریکشَ لاک لک لَو الم ۀَعمالنِّ و مدالح نَّا : گفت  رسول اکرم

  1. در مسجد شجره محرم شد نه در جایی دیگر از این جهت رسول خدا
     : فرماید می هشریف ي در آن سوره.  این داستان اشاره به سوره ضحی است 
آیـا تـو را    نیغْاَفَ لاًعائ دكجو و يدهفَ ضالاً كدجو و فآوي تیماًی كدجِی ملَاَ

دست یافـت   تو را تهی یافت هدایتت نمود تو را گمراه ؟ یتیم نیافت و پناهت داد
  . نیازت ساخت  بی سپسو
در شکم مادر بود که پدرش را از دست داد و از آن به بعد در  رسول خدا .1
سـاله   8ساله بود که مـادرش را از دسـت داد و    6غوش جدش پرورش یافت و آ

در آغـوش عمـویش عبـدالمطلب و مـادر     آنگـاه  بود که جـدش را از دسـت داد   
  . فاطمه بنت اسد پرورش یافت؛  علی

منظور از ضلالت در آیه شریفه یا اشاره بـه گـم شـدن رسـول خـدا در دوران       .2
هاي مکه آنگاه کـه در   ، یا در دره ه همراهی حلیمهطفولیت در راه مکه و جعرانه ب

  . ، یا در راه شام آن هنگام که با عمویش همراه بود حمایت عبدالمطلب بود
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نفی آگاهی از اسرار نبوت و ایمان است نـه نفـی ایمـان و توحیـد چنانچـه در      یا 
  :فرماید  می )52آیه (سوره شوري

 نْم شاءن نَم هدي بِهنَ وراًنُ لناهعن جلک و مانُلا الایَ و تابا الکري مدتَ نتما کُ
عدانستی کتاب و ایمان چیست ولی آن را نوري گردانیدیم که هر کـه   تو نمی ناباد

  .  »نماییم ي آن راه می از بندگان خود را بخواهیم به وسیله
  . قبل از رسالت فاقد این فیض الهی بود  پیامبر

 ـاَ یـک لَع صقُنَ نُحنَ : فرمایـد  می 3و در سوره یوسف آیه  ـالْ نَحس  مـا  بِ صِقص
تـرین راه را   مـا نیکـو   . لینَالغافن َملَ هبلن قَم تنْکُ نْا و رآنَهذا القُ یکلَینا اوحاَ

  . خبران بودي به تو وحی کردیم و تو پیش از آن از بی
ا در راه اهـدافش قـرار   وسیله خدیجه غنی کرد تا ثـروت او ر ه خداوند او را ب. 3

  :خداوند فرمود  . دهد
 ـفَ بکر ۀِمعنا بِماَ ر وهنْلا تَفَ لَائا السماَ ر وهقْلا تَفَ تیما الیماَفَ حپیـامبر  اي.  ثْد !

ازخـدا  اي  و شکسـته شـدن دل او را احسـاس کـرده     اي چشیده راتو طعم یتیمی 
  . دمساز خوارهیچ یتیمی را  بخواه که

اي پس هـیچ سـائلی    تو تلخی فقر و تهی دستی را درك کرده  اي پیامبرس پ
که ما ه خدا بخوا ازاز خود مران و  ، خواهد که حاجتش را برآوري را که از تو می

  . مگرداندرا خوار و ذلیل دیگران 
ي هـدایت   پس از خدا بخواه کـه همـه  اي  تو شیرینی هدایت را چشیده! اي پیامبر

  .بیل رشد راهنمائی فرمایدخواهان را به س
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  احرام حکمت 
  

لبـاس احـرام را    معتمر یا حاج پس از آنکه لباس دوخته را از تـن بیـرون آورد و  
به دنبال آن نیت عمره یا حـج نمـود ، سـپس تلبیـه را بـر زبـان جـاري         پوشید و
زاد وتوشه خـود را تقـوا   .  گردد، محرم می شود و اموري بر او حرام می  ساخت

  .تا بتواند به قرب خداوند نائل آید ) 197بقره (قرار می دهد 
طهارت در  به معناي حرام کردن همه ناپاکی واحیاء کردن پاکی و،  احرامپوشیدن 

خـدا   خانه خواهند به سوي ، وقتی می فروتنی براي حاجیان استي  نشانهو جان 
از  و امیـدوار  خداونـد که بـه پـاداش    می کند طواف گرد کعبه، در حالی بر  روند

  . اند دهوبکیفرش بیمناك 
  :  فرمود امام صادق

ذا اَاحرمفَ تلَعتَبِ یکقوي االله ، و ثیراًر االله کَکْذ و ، ـ ۀِلَّق   ـیـرٍ خَلا بِلام االکَ  ـ نَّإِ، فَ ن م
امِتم الحج و العنْاَ ةِرم یظَفَح المرء سانَله اپـس   هرگاه احرام بسـتی .  یرٍن خَلا م ،
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چرا  )مگر به نیکی(، کم سخن گفتن  بر تو باد تقواي خدا، فراوان یاد خدا نمودن
  . 1، مگر از خیر که کمال حج و عمره آن است که انسان زبان خویش را نگهدارد

کند ، گرچه نیت که به معناي قصد وعزم است ، خطور  می در میقات نیت احرام 
ن به قلب یا زبان لازم نیست ، اما نیت احرام در میقات ، چون قصد خانـه خـدا   آ

وللهّ علىَ النَّاسِ حج الْبیت منِ استطَاَع إِلَیه سبِیلاً ومن کفََرَ فإَنَِّ االله غَنی ( است 
  .  2جاري ساختن آن بر زبان مستحب است) 97آل عمران )(عنِ الْعالَمینَ

کنم که همه محرمـات را   میقات به این معنا است که خدایا من تعهد می در راماح
  .نمائیم و براي همیشه آنها را ترك  کردهبرخود تحریم 

آن  را بـا  ، لباسی که هـر روز خـود   آوري ابتدا لباس را از تن بیرون می میقات در
باس رنگارنگ ها با پوشیدن ل سال . عیوب ظاهریت پوشیده بماند ؛ تا پوشاندي می

اما امروز  ، در حجاب آن پنهان کرده بودي عیوب خود را ، هاي گوناگون با جنس
داري  کندن لباسی که بر تـن  را با خود اي که به صفات زشت باطنی به میقات آمده

اي  آورده تـن در  را از لباس منیت خـود  و ، محضر خداي سبحان اعتراف کنی در
ي  ، بـدن آلـوده   بـا آب پـاك   یعنی ؛کنی می سلغ بعد . از خودبینی خارج شوي تا

تا آمادگی ورود بـه حـریم    . دهی قلبت را صفا می و کنی تطهیر می هرا از گنا خود
  . دوست را پیدا کنی

خـداي   کـه هـم از   . پوشـی  یعنی لباس اطاعت را می ؛ پوشی احرام می لباس بعد
ق همرنـگ  ی ـهم با دیگر خلا در محضر او معصیت نکنی و بزرگ حریم بگیري و
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سپس به خداشناسـی   تا بتوانی به خود شناسی و ؛ شوي تا تشخصت پنهان بماند
 ، گیـري  ی میئآنگاه به خدا باوري نائل آئی، آن وقت است که رنگ خدا برسی و

ام ق ـخـواهی بـدانی کـه بـه ایـن م      مـی  اگـر  .رسـی  یعنی به مقام خداوندگاري می
بایـد چشـم   :  یعنـی  ؛ هده کنـی خودت دگرگونی مشـا  ، باید در خیر یا اي رسیده

دلـت   باید در ، دلت مشاهده کنی ، باید زفیر جهنم را با بصیرتت فعال شده باشد
 ، مقابل محرمات الهـی حـریم بگیـري    باید در ، دلبستگی به تعلقات نداشته باشی

، وحدتی که  وحدت رسیدن به  و شدن یعنی یکرنگ احرام لباس رسمی پوشیدن
  .ساندر  را به توحید می تو

  .شوئی از معصیت می خود را ي چهره، یعنی؛  گیري می وضو عدب
  .تا در برابر معبود خود اظهار عبودیت نمائی ؛ایستی نماز می به بعد
 یعنی؛  نیت.  ؛ براي رسیدن به مقام شهود و حضور به قرب الهیکنی می نیت بعد

   . دهم نام تو کاري را انجام نمی جز به یاد تو و
بندم که جز به حق سخن نگویم و جـز   ؛ یعنی با خدا پیمان می گویی یم تلبیه بعد

مرحـوم شبسـتري   .  میام ـنهیچ وقت زبان را به گنـاه آلـوده ن  از حق دفاع نکنم و 
  : فرماید می

  نــور نـایـدت   دل   خــانه  درون          دورخـود   ز  نـگـردانیتا   موانـع
                                                     کردن از وي هم چهار است طهارت          عالم چهار است اینچون در  موانع

              شـر وسواس  ز و  معصیت  از  دوم       پـاکی از احداث و انجاس    نخستین
  با وي آدمی همچون بهیمـه است که           است  ذمیمهاز اخـلاق  پـاکی سیم

  سیـرگرددت   می منتهی  جا  این  که           غیـر  ازسـر است   پـاکی  چهـارم



 ٤٠

  منـاجاتسزاوار    شک بی شود           آنـکو کـرد حـاصل این طهارتهر

از عصیان و اوصاف و اقوال و اعمـال زشـت    طهارتاولین قدم در سیر و سلوك 
شـاملش   فـیض الهـی   ، دور نکنـد  خـود که سالک این موانع را از  است تا زمانی

  .  گردد ظاهر نمی ششود و نور تجلی حق در دل نمی

؛ ارتباط بـا حـق بـا     تلبیه یعنی.  به نداي دعوت کننده آسمانی است پاسخ ؛ تلبیه
و أَذِّنْ  «.  محمـد  و ابـراهیم دعـوت   بهسخی است  پا تلبیه . ذکر خاص

: حـج (»یأْتینَ منْ کلُِّ فَج عمیقٍ فی النَّاسِ باِلْحج یأْتُوك رِجالاً و على کلُِّ ضامرٍ
27.(  

  . ، نفی طاغوت و طاغوتیان ؛ یعنی بریدن از خدایان هوي و هوس به خدا لبیک
بنگر که  . يا تو او را پاسخ داده را دعوت کرده است و تو ی او؛ یعن به خدا لبیک 

ز هـم  بازگشـتی نباشـد بـا    سفر مـرگ باشـد و   ،اگر این سفر ؟گوئی راست میآیا 
خـود را آمـاده    ؟ لبیـک اجابـت اسـت    ، آیـا ایـن لبیـک    ، گوئی اینگونه لبیک می

 اي یا قصد تطهیر داري بسم االله اگر تطهیر کرده ؟اي دلت را شستشو داده ؟اي کرده
  . استتطهیر زبان از معاصی و تعهد با خداي خویش  لبیک آري .

ه آیـا نـداي سـعادت    ، ک ـ ، جلوه اي از پاسخ به نداي حق در قیامت اسـت  لبیک
  است یا شقاوت؟

  
  
  



 ٤١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حکمت محرمات احرام
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  حکمت محرمات احرام
  

الْحج أَشْهرٌ معلُومات فَمنْ فَرضَ فیهِنَّ الْحج فَلا رفَثَ و لا فُسوقَ و لا جِـدالَ  «
ه و تَزوَدوا فَـإنَِّ خَیـرَ الـزَّاد التَّقْـوى و     فی الْحج و ما تفَْعلُوا منْ خَیرٍ یعلَمه اللَّ

حج در ماههاى معینى است پس هر کس در  ).197: بقره(» اتَّقُونِ یا أوُلی الأَلْبابِ
در اثناى حـج همبسـترى و   ] بداند که[واجب گرداند ] برخود[ها حج را ]ماه[این 

داند و براى  خدا آن را مى دهید نیست و هر کار نیکى انجام مى] روا[گناه و جدال 
خود توشه برگیرید که در حقیقت بهترین توشه پرهیزگارى است و اى خردمندان 

  از من پروا کنید



 ٤٣

ایـن  :  افزاینـد  برخی مـی  1. باشد ، می رفث در لغت به معناي فحش و ناسزا گفتن
واژه کنایی است و در مطلق رفتار و گفتار و روابط جنسی بین زن و مرد بـه کـار   

 .2رود  یم

برخی معناي ایـن واژه   3. فسق در لغت به معناي خروج چیزي از چیز دیگر است
 . 4دانند را خروج از اطاعت خدا و بیرون رفتن از طریق حق می

فَسـجدوا   «: فرماید ، چنانکه می و در قرآن به معناي خارج شدن از طاعت است 
قَ عنَ الْجِنِّ ففََسکانَ م یسلإِلاَّ إِبهبرِ ر50: اسراء(» نْ أَم.(  

و در مناظرات .  واژه جدال در اصل به معناي پیچیدن و محکم کردن طناب است
، بگونـه اي کـه هـر     به معناي گفتگو کردن دو نفر براي پیروزي بر یکدیگر است

  .5خواهد حرف خود را محکم کند کدام می

، جدال ، بیانگرمهمترین نمادهاي رفتاري و گفتـاري انسـان    ، فسق بیان منع رفث
هـا   دروغ کلیـد همـه بـدي   .  ترین رفتار خانوادگی انسان است رفث مخفی.  است
  .  ترین شیوه گفتاري است ترین و عادي ، جدال معمولی است

                                                
  منظور، لسان العرب، ریشه رفث ابن   -  1
  ریشه رفث ،ۀ جوهري، صحاح اللغ -  2
  ، ریشه فسقۀ جوهري، صحاح اللغ  - 3

 منظور، لسان العرب، ریشه فسق ابن -  4
 ریشه جدل. راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن -  5



 ٤٤

گانـه   ، بیـانگر فعالیـت قـواي سـه     ، فسق و جدال در محذورات حـج  ذکر رفث 
، فسق مربوط به قوه  رفث مربوط به قوه شهویه.  ، و وهمیه است ، غضبیه شهویه
  .، و جدال مربوط به قوه وهمیه است غضبیه

چنانکـه  .  شود ، امتحان الهی است که نسبت به محرم اجرا می راز محرمات احرام
ء مـنَ   لَّذینَ آمنُوا لَیبلُونَّکمُ اللَّـه بِشَـی  یا أَیها ا«:  فرماید در باره حکمت صید می

    ـدعتَـدى بـنِ اعبِ فَمباِلْغَی ُخافهنْ یم اللَّه َلمعیل ُکمرِماح و ُیکمدأَی ُتَناله دیالص
یمأَل ذابع َفلَه کفرمایـد خداونـد    در این آیه به صـراحت مـی  ). 94: مائده(»  ذل

، تا خداترسانی که  کند به وسیله صید نمودن با دست و سلاح آزمایش می شما را
  .  ایمان به غیب دارند، معلوم شوند

از سوي دیگر حکمت این محرمات ممکن است ایـن باشـد کـه انسـان مواظـب      
، حاجی ومعتمر باید بداند که قاصد حرم الهی و  آداب و رفتار و گفتار خود باشد

  .دهد داوند آن را به خود نسبت میاي است که خ زائر خانه
تا از افراط وتفریط دوري بجـوئی  . به پاك کردن قوه شهویه مربوط است: لارفت
به عفت که حد اعتـدال ایـن غریـزه اسـت      را از شره وخمودي بازداري و وخود
  .برسی

جبن برهـانی   تا خود از تهور و . به پاك کردن قوه غضبیه مربوط است: لا فسوق
  .که حد اعتدال این غریزه است برسانیبه شجاعت  و



 ٤٥

تا از جربـزه وکـودنی برهـانی و     . به پاك کردن قوه فکریه مربوط است: لا جدال
به حکمت برسی آنگاه اگر بـه عفـت وشـجاعت وحکمـت رسـیدي بـه عـدالت        

  . عرفانی رسیده اي گرچه قبلا به عدالت فقهی رسیده باشی
 ـلا رفَ « که ؛ آنچه تو گفتی !خدایا:  گوید می تلبیهگفتن  بازائر حریم عشق   و ثَفَ

  . را با جان و دل خریدارم » جفی الح دالَو لا جِ سوقَلا فُ
دانم که تطهیر آلودگی روح جز  زیرا می،  گیرم گفتی حریم بگیر حریم می آنچه از

 دانم که تو جز به نیکی امـر  می و . پذیر نخواهد بود امکان با پایبندي به قوانین تو
محبـت   نـواهی تـو از روي مهـر و    نمایی، اوامر و جز از بدي نهی نمی کنی و مین

یا أَیها الَّذینَ آمنُـواْ   . ، دعوت به زندگی است تپیامبران هاي تو و دعوت است و
ولُ بحی ّواْ أنََّ اللهلَماعو ُیِیکمحا یماکمُ لعولِ إِذَا دلرَّسلو ّلهواْ لتَجِیباس  ـرْءنَ الْمی

 )25/انفال ( وقلَْبهِ وأَنَّه إِلَیه تُحشَروُنَ
: امت من سـه دسـته هسـتند    :  روایت شده است که فرمود  از پیامبر اسلام 

ها هستند وگروهی شبیه حیوانات می  گروهی شبیه پیامبرانند وگروهی شبیه فرشته
  .باشند

نمـاز ؛ نمـاد رابطـه بـا     (ز وزکات است شان بر نما آنان که شبیه پیامبرانند ، همت
  )است؛ نماد رابطه با شهود زکات غیب و

  . شان بر تسبیح وتهلیل وتکبیر است همت. آنان که شبیه فرشته ها هستند 
 1.همتشان بر خوردن ونوشیدن وخوابیدن است .وآنان که شبیه حیوانات هستند 

                                                
صـنف  : أمتی علـى ثلاثـۀ أصـناف    :  270.ص -معارج الیقین فی أصول الدین . محمد .سبزواري  - 1

بیـاء  یشبهون بالأنبیاء ، وصنف یشبهون بالملائکۀ ، وصنف یشبهون بالبهائم ، فأمـا الـذین یشـبهون بالأن   



 ٤٦

ر شده بود ، دیگـر  بر تسبیح وتقدیس موجودات منحص اگر حکمت خداوند صرفاً
وإِذْ قاَلَ ربک للْملاَئکۀَِ إِنِّـی جاعـلٌ فـی الأَرضِ خلَیفَـۀً      .انسانی را نمی آفرید 

   سنقَُـدو كـدمبِح حبنُ نُسنَحاء ومالد کفسیا ویهف دفْسن یا میهلُ فعقاَلُواْ أَتَج
 )30/بقره(  تَعلمَلکَ قاَلَ إِنِّی أعَلمَ ما لاَ

، اینـک   اي ، با گفتن لبیک در حریم الهی وارد شده محترمه محترم و آري اي زائر
؛ بپرهیز تا رائحه خـدا   است معطر هاز هر چ مقابل محرمات الهی حریم بگیر، در

زهـرا   باید به هیچ موجودي آزار نرسانی تـا بتـوانی علـی وار و    . را استشمام کنی
خـوي   گیاهی را از سرزمین حرم نکنی تـا  باید هیچ درخت و . گونه زندگی کنی

آرامـش   مایـه سـکون و   بوده و باید از همسرت که لباس تو . تجاوز در تو بمیرد
ات  هـم اراده  تو زنـده شـود و   ، کناره گیري کنی تا هم عشق به ابدیت در توست

سـتقامت  هـاي مجـازي ا   عشق مقابل محرمات الهی و بتوانی در ، تا فولادین گردد
  آنتربیع ي  فلسفه شکل کعبه و . ورزي

شـروع   ي و طواف کننده از نقطـه  ، رددا ، ویژگی خاصی رکنی از ارکان کعبه هر
  . کند می به قرب حق طی وصول، مراحلی را براي  تا پایان

  : آورده است با سند خود از امام صادق صدوقشیخ 
انما سمعت کَیلانَّ ۀًبها مربۀٌع و ، صارت مربها بِلانَّ ۀٌعحذاء الب یـت ـالمع  مـ ور و  و ه
مربع و ، صار البیت المعملانَّ عاًربِور مه بحذاء رشِالع و هو مربـ ع، و  ـص  ار العرش 

                                                                                                              
فهمتهم الصلاة والزکاة ، وأما الذین یشبهون بالملائکۀ فهمتهم التسبیح والتهلیل والتکبیـر ، وأمـا الـذین    

   یشبهون بالبهائم فهمتهم الأکل والشرب والنوم



 ٤٧

مالکَ لانَّ عاًربلمات التی بنی لَعاَ یها الاسلامربعـ: هی ، و  االله، و الحمـدالله  بحانَسو ، 
االله اَ لااله الا االله، و1رکب.   

 ضـلعی علت چهـار  .  استضلعی ، که چهار  کعبه را از آن جهت کعبه نام نهادند
 ضـلعی اسـت کـه آن هـم چهار   ) بیت المعمـور (بودنش نیز آن است که در مقابل 

 ضلعی، چون در برابر عرش است که چهار شده ضلعیبیت المعمور چهار.  است
،  ، چون کلماتی که اسلام بـر آنهـا اسـتوار اسـت     شده یضلععرش چهار.  است

  2. ، الحمدالله، لا اله الا االله و االله اکبر سبحان االله : است کلمهچهار 

                                                
  409ص4فروع کافی جکلینی ، - 1
  مراتب هستی  - 2
مه صفات کمال که جداي ذات خدا که وجودي است نامحدود ومستقل با ملاحظه ه: مرتبه لاهوت  -1

  از ذات نیست 
  عالم عقل که متاخر از ذات وصفات خداوند است: مرتبه جبروت -2
  عالم نفوس کلی که متاخر از عالم عقل است :مرتبه ملکوت  -3
  عالم طبیعت که نازلترین مرتبه وجود است :مرتبه ناسوت  -4

در عـالم مثـال اسـت الگـوئی از عـالم      آنچه در عالم طبیعت است الگوئی از عالم مثال اسـت وآنچـه   
مجردات تام است وآنچه درعالم مجردات تام است الگوئی از اسماي حسناي الهی است که فوق تمام 

  است
ناسوت در مرتبه قوه واستعداد هیولا وماده نام دارد که زیر بناي همه صورت ها است ودرقوس صعود 

 خاص، صورت هاي مختلفی را می پذیرد با اراده خداوند ، در اثر حرکت وبا تحقق شرائط 

هستی درقوس نزول ازعقل بدون واسطه با اراده خدا شروع وبه نازلترین مرتبه هستی کـه مـاده اسـت    
ودر قـوس صـعود کامـل تـرین     . ختم می شود وهرمرتبه از این مراتب معلول مرتبه فـوق مـی باشـد    

  می یابدبازگشت کننده ، عاقل است ، که بر اساس تشکیک وجود تحقق 



 ٤٨

واذْکُـر ربـک کَثیـرًا وسـبح باِلْعشـی       .از هرنقصـی   یعنی تنزیه خداسبحان االله 
  )41:آل عمران( والإِبکاَرِ
خواه این اسـماء کمـالاتی    ، ثناگوي خدا به صفات کمال یعنی ستودن و الحمدالله

یا به غیر می رسد  ماهیت و باشد که اثر آن به غیر نمی رسد مانند تجرد از ماده و
) طـه  / 130( کُن مـنَ السـاجدِینَ   فَسبح بِحمد ربک و .رازقیت مانند خالقیت و

  . )مصاحبت است اي مع وباء ظاهرا یا به معناي حالیه است یا به معن(
شَهدِ اللهّ أَنَّه لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو والْملاَئکَـۀُ وأوُلُـواْ     : اثبـات  یعنی نفی و لااله الا االله

یمکزِیزُ الْحالْع وإِلاَّ ه لاَ إِلَـه طسْاً باِلقملمِْ قآَئ18: آل عمران( الْع(  
وقلُِ الْحمد للهّ الَّذي لمَ یتَّخـذْ  واحاطه خدا یعنی بزرگ شمردن قدرت  االله الکبر

 ولدَا ولمَ یکُن لَّه شَرِیک فی الْملکْ ولمَ یکُن لَّه ولی منَ الـذُّلَّ وکَبـرهْ تکَْبِیـرًا   
  .)111: اسرا(

لٌ عنـْده     : کلینی در کتاب کافی آورده است کـه   علیـه  الامـام الصـادق   (قـَالَ رجـ
د اللـّه    ء فقََالَ منْ کُلّ شیَ اللّه أکَْبرُ فقََالَ اللّه أکَْبرُ منْ أيَ شیَ) السلام ء فقََالَ أبَو عبـ

  .  حددتَه فقََالَ الرّجلُ کَیف أقَُولُ قَالَ قُلْ اللّه أکَْبرُ منْ أَنْ یوصف :لیه السلام ع
) خـدا بزرگتـر اسـت   (االله اکبر :  لسلام عرض کردمردى خدمت امام صادق علیه ا

خـدا را  :  از همـه چیـز، فرمـود   :  ؟ عرض کـرد  ، خدا از چه بزرگتر است فرمود
 بگو خدا بزرگتر از آنسـت :  ؟ فرمود پس چه بگویم:  محدود ساختى، عرض کرد

  .1که وصف شود
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  ي خدا زیارت خانه طوافحکمت 
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   طوافحکمت 
  این کعبه مقصود ، تماشاگه کیست  ! ارب ی

   1که مغیلان طریقش ، گل ونسرین من است ؟                                          
کعبه دل من جایگاه دیار کیست که چون جلوه نماید ، خارها ومشـکلات  !  خدایا

  .نسرین می آید  راه رسیدن به شهود به چشمم چون گل و
شوند تا احتـرام حـرم را حفـظ نماینـد ،      که از میقات محرم میزائران پس از این 

، تـا بـه دسـتور     ، باید به گرد کعبـه طـواف کننـد    گردند آنگاه که وارد مطاف می
   .جامه عمل بپوشاند)29:حج(  بالبیت العتیقِ ولْیطَّفوا : خداوند که فرمود

بى نخسـتین فـرا   هـاى حاصـل از بارانهـاى سـیلا     را آب سطح زمین در آغاز تمام
هـا از زیـر    تدریجا در گودالهاى زمین جاى گرفتند و خشکی ها گرفته بود این آب

آب سر بر آوردند و روز به روزگسترده تر شدند تا به وضع فعلى در آمد  و ایـن  
  . روى داد مساله بعد از آفرینش زمین و آسمان

ریده شده است ولی ظاهرا اصل آسمان قبل از زمین آف:  علامه مجلسی می فرماید
سامان دادن آن به صورت هفت آسمان ، بعد از زمـین بـوده اسـت چنانچـه مـی      
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هو الَّذي خلَقََ لکَمُ ما فـی الأَرضِ جمیعـاً ثُـم اسـتَوى إِلَـى السـماء        : فرماید
یملع ءَبکِلُِّ شی وهو اتاومس عبنَّ ساهودحوالارض بعـد   وظاهراً) بقره 29(  فَس
وزمـین   والْأَرض بعد ذَلک دحاهـا  :از هفت آسمان بوده است چنانچه می فرماید

 .1)30نازعات( سترانیدسامان دادن آن ، گ را پس از آفرینش آسمان و
ذي  25روز روز دحـوالارض  : آورده اسـت مدارك الأحکام  سید محمد عاملی در

مستحب اسـت کـه درایـن روز روزه     و دقعده است که کعبه از زیر آب آشگار ش
آورده اسـت  حسن بن علـی الوشـاء   قمی با سند صحیح ازابن بابویه  .گرفته شود 

شـام مـی    )علیـه السـلام  (من کودك بودم که با پدرم در خدمت امـام رضـا   :  که
امشـب حضـرت   : فرموند  امام. شب بیست و پنجم ماه ذي القعده بود . خوردیم 
اند و زمین از زیـر کعبـه پهـن شـده      متولد شده) ع(یسی و حضرت ع) ع(ابراهیم 

است هرکس آن روز را روز بگیرد خداوند ثواب شست ماه روزه را بـراي او مـی   
   . 2نویسد
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فرشتگان بـه گـرد خانـه    ) ع(طبق برخی روایات ، دو هزار سال قبل از هبوط آدم 
دور طـواف   سپس آدم به تعلیم جبرئیل خانه خدا را هفت . خدا طواف می کردند

با گشـتی  ) ع(خانه خدا را طواف نمود وحضرت نوح ) ع(نمود ، پس از او شیث 
  . خود به گرد خانه خدا طواف کرد

و اگـر بـه   .  واژه طواف در اصل به معناي گردش چیزي بر گرد چیز دیگر اسـت 
، که گویا ایـن جماعـت    گویند از همین باب است گروهی از انسانها نیز طائفه می

،  از باب تفعل اسـت  که فعل امر و» لیطّوفوا«، تعبیر به  گردند ک چیز میبر گرد ی
   . به نوعی معناي مطاوعه و پذیرش در آن تعبیه شده است

 :کـه فرمـوده   شـده اسـت   نقـل  از پیامبر اسـلام . طواف خانه خدا نماز است
  .یرلا بخَا قُطنْفلا ی قَطَنَ نفمنطق مالْ یهف باحاالله اَ نَّالا اَ ةٌلاص یتبالب وافلطَّاَ

طواف را حلال  الا این که سخن گفتن در ، همچون نماز است ي خدا طواف خانه
 حکم طواف 1گوید جز به خیر سخن نگوید کسی سخنی می ، پس اگر کرده است

بـه گـرد    گردش ، طوافدر حال سکون و آرامش ،  ، ، نماز متحرك را دارد نماز
  » االله جهو ثموا فَلّما توینَاَفَ « جهاتکعبه است در هر جهتی از 

در همه جهت به یک جهت و از یک جهت  . است در عین کثرت وحدت طواف
  . به همه جهت
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  عدد هفت حکمت 

  
اللَّه الَّـذي خلََـقَ   « چون آسمان زمین هفت عدد اسـت   ، عدد است هفت طواف

  )12لاق ط(» سبع سماوات ومنَ الْأَرضِ مثلَْهنَّ
  .  ، چون در بالاي سرما هفت راه است عدد است هفت طواف

  )17مومنون (ولقَدَ خلَقَْناَ فَوقکَمُ سبع طَرَائقَ وما کُنَّا عنِ الْخلَقِْ غاَفلینَ
ولقََـد   . چون سیر خلقت انسان در هفت مرحلـه اسـت   ، عدد است هفت طواف

ۀٍ من طینٍ ثمُ جعلْناَه نطُفْۀًَ فی قَرَارٍ مکینٍ ثمُ خلَقَْناَ النُّطفْۀََ خلَقَْناَ الإِْنسانَ من سلاَلَ
  أَنشَـأْناَه ُا ثمملَح ظاَمناَ الْعوا فکََسظاَمضْغۀََ عضْغۀًَ فَخلَقَْناَ الْملقَۀََ ملقَۀًَ فَخلَقَْناَ الْعع

الْخاَلقینَ ثمُ إِنَّکمُ بعد ذَلک لَمیتُونَ ثمُ إِنَّکمُ یـوم   خلَقْاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ
  )16-12مومنون ( القْیامۀِ تُبعثُونَ

وإنَِّ جهــنَّم ، چـون جهــنم داراي هفــت درب اســت   عــدد اســت هفــت طـواف 
ابٍ مابٍ لِّکلُِّ بوۀُ أَبعبا سینَ لَهعمأَج مهدعولَمومقْسم زْءج محجر 43-42( نْه(  

  . ، چون هنگام سجده هفت عضو باید بر زمین قرار گیرد عدد است هفت طواف
تحصیل گناه یـا   هفت دور طواف نماد فرمانبرداري اعضاء وجوارحی است که در

  . در صعود به عالم لاهوت مباشرت دارد
هفـت روز   ، هفتهعدد است چون زمین و آسمان هفت عدد است و  هفت طواف

  .در طواف بود و این طوف به نیابت از تمام عمر است بایداست یعنی تمام عمر 



 ٥٤

است   و رسول خدا کعبه به دستور خداوند و ابلاغ ابراهیم برگرد طواف
  . توحید و امامت محفوظ بماند پیوندیعنی در طواف باید 

 و  ول خـدا رس ـ کعبه یعنی پیروي کـردن از ابـراهیم و محمـد    برگرد طواف
  . اوصیاي آن حضرت

بـه منزلـه دسـت     کـه حرکت بر کانون هسـتی اسـت کـه از حجرالاسـود      طواف
بـا   و کنـد  با جسم خویش کعبه ناسوت را طواف مـی  و آغازحرکت را .  خداست

کنـد و بـا پیمـودن     کعبه لاهوت را یعنی حرکت را از ناسـوت شـروع مـی   ش جان
  . دلاهوت می رس به  ناسوتمراحل صعود از 

 ـ بکلْف بقَطُو : فرمود صادق امام مالْ عمـ ۀِک ـلائ  ـ ولَح  ـطَکَرش الع  وافـ ک  مع 
المسلفْن بنَمیسک ولَح الببـا بـدنت در میـان مـردم طـواف       کـه  گونـه  همان . یت
  1.عرش خدا را طواف کن ، ، در جمع ملائک کنی با قلبت می

ى الْملاَئکۀََ حافِّینَ منْ حولِ الْعرْشِ وتَرَ : می فرماید 75خداوند درسوره زمر آیه 
  .   یسبحونَ بِحمد ربهمِ وقضُی بینَهم باِلْحقِّ وقیلَ الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ

  . حجر الاسود داراي شعور و ادراك است
،  اسـت   ور و ادراكشـع   و داراي  شده  نصب  کعبه  بر رکن  حجر الاسود که  دربارة

  .   است  وارد شده  مختلف  مضامین  به  روایاتی
د عطـار     از پدرش  از صدوق» أخبار الرّضا  عیون«و »  الشّرائع  علل«ـ در   1 از محمـ

اط    سنان  عمر از ابن  بن  أحمد از موسی  از محمد بن   از بکیـر بـن    از أبوسـعید قمـ
  :  که  است  کرده  روایت  أعین
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: قـَالَ . لَا: قُلْت: ما کَانَ الْحجرُ؟ قَالَ  هلْ تدَريِ: أبَو عبداللَه علَیه السلَام  قَالَ لی: لَقَا
نَ الْملَئکـَۀِ      کَانَ ملکًَا عظیما منْ عظَمآء الْملَئکَۀِ عندْاللَه عزَّوجلَّ، فَلَما أَخـَذَ اللـَه مـ

جمیعِ خَلقْه   أوَلَ منْ ءامنَ به و أقََرَّ ذَلک الْملک؛ فَاتَّخذَهَ اللَه أمَینًا علیَالْمیثَاقَ کَانَ 
هْندع هعدَأو یثَاقَ والْم هأَلقَْم1ف.  

  آیـا میـدانی  : پرسـیدند   از من  السلام  علیه  صادق  حضرت:  میگوید  أعین  بکیربن «
  بـوده   اي فرشته: فرمود  حضرت . نه:  گفتم  من:  ؟ گوید است  هبود  حجر الاسود چه

عهـد    خداوند از فرشتگان  در نزد خداوند عزوّجلّ، چون  بزرگ  از فرشتگان  است
؛  بـود   فرشـته   خدا آورد و اقرار کرد این  به  ایمان  که  کسی  ، اولین  گرفت  و میثاق
را در او وارد کـرد و    قرار داد و میثاق  لائقشخود بر خ  خداوند او را امین  بنابراین

  . » نزد او سپرد  و ودیعت  امانت  انعنو  به
 مـی   کننـد و در آخـر روایـت    مـی   را بیـان   آن  مفصل  داستان  حضرت  آن  و سپس
  :فرمایند

د و آل   حجر بـه   از آن  محبتش  نبود که  اي فرشته  هیچ  فرشتگان  و در میان «   محمـ
اختیـار    سـائر فرشـتگان    خداوند او را از میان  اساس  ، و بر این بیشتر باشدمحمد 

  کـه   آیـد در حـالی   مـی   حجر الاسود در روز قیامت  ، پس او داد  را به  کرد و میثاق
  مکـان   در ایـن   که  هر کسی  دهد براي می  بینا و گواهی  دارد گویا و چشمی  زبانی

  .» است  را در نزد او استوار نموده  و میثاقو عهد   است  نزد او آمده  به
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مـا بـا عمـر در    : گویـد که  کندی م  الحدید از أبوسعید خدري روایت  أبی  ـ ابن  2
مسـجد    عمـر داخـل    چـون .  ، حج کـردیم  کرد  خلافتش  در زمان  که  حجی  اولین

، و  مالیـد   دسـت   آن  را بوسـید و بـه    شد و آن  حجر الاسود نزدیک  شد به  الحرام
  از تو سـاخته   نفعی  نه!  نیستی  بیش  سنگی  تو یک  که  حقّاً میدانم  من:   گفت  سپس
تـو    به  تو را میبوسد و دست  االله  رسول  که  دیدم نمی  و اگر من!  ضرري  و نه  است

  ! سودم تو نمی  خود را به  و دستهاي  بوسیدم تو را نمی  هیچگاه  من  مالد هر آینه می
دهد و ضرر  می  نفع  هر آینه  سنگ  این آري:  فرمود  السلام  علی علیه  حال در این

خـدا،    از کتـاب   گـویم  می  من  را که  آنچه  تأویل  دانستی ؛ و اگر تو می رساند می
  ! گویم می  من  که  همانطور است  گویم می  را من  آنچه  که  دانستی می  هر آینه

  آدم  بنی  خداوند ذریه  که  زمانی  پیامبر آن  و یاد بیاور اي: مایدفر می  خداوند تعالی
  آیـا مـن    کـه   گرفـت   گـواه   را بر خودشان  کشید و آنان  بیرون  شان هاي را از پشت

  ! آري: گفتند  ؟ همه پروردگار شما نیستم
  آنکـه   کردنـد بـه    و آنها اقرار و اعتـراف   گرفت  را بر امر توحید گواه  آنان  و چون

  ، ایـن  او هسـتند   بنـدگان   و آنان  است  و جلالت  عزتّ  خداوند پروردگار صاحب
) حجـر الاسـود  (  سـنگ   ایـن   و بـه   نوشـت   نازکی  پوست  را بر روي  عهد و پیمان

و دو   زبـان   دارد و یـک   ، دو چشم  سیاه  سنگ  این  عمر که  اي  باش  آگاه! خورانید
 دهد جا می بدین  مردم  هاي برخوردها و آمدن  به  گواهی  متدارد و در روز قیا  لب

  .  است  مکان  عزوّجلّ در این  خداي  امین  سنگ  و این. 
  . »1نگذارد  زنده  تو نباشی  که  خداوند مرا در جائی!  أباالحسن  اي:   عمر گفت
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د بـن  عمی أبی  از ابن  از پدرش  إبراهیم  از علی بن  یعقوب  ـ محمد بن  3   ر، و محمـ
ار از    بـن   از معاویـۀ   عمیـر، و صـفوان   أبـی   از ابـن   شاذان  بن  از فضل  إسمعیل عمـ
  بـه   چـون :  فرمـود   کننـد کـه   مـی   روایـت   السلام  علیه  جعفر صادق  امام  حضرت

  خداوند را بـه   و حمد و ثناي  خود را بلند کن  دو دست  شدي  حجرالاسود نزدیک
و از خداونـد    او بـاد درود بفرسـت    درود خدا بر او و آل  یامبر کهآور و بر پ  جاي
  و صـورت   دسـت (  کن  حجرالاسود را استلام  ، و سپس کند  از تو قبول  که  بخواه

و بـا    کن  آنرا استلام  آنرا ببوسی  و اگر نتوانستی!  و آنرا ببوس)  بمال  آن  خود را به
  بـا دسـت    کنـی   خود استلام  آنرا با دست  وانستی، و اگر نت  بمال  آن  خود به  دست

  :و بگو  کن  اشاره  آن  خود به
  بـه   خود را اسـتوار سـاختم    و پیمان  خود را سپردم  امانت  من!  بار پروردگار من «

  مـن !  بار پروردگـار مـن  .   دهی  عهد و میثاق  وفاي  به  گواهی  من  براي  آنکه  جهت
  .را پذیرا شدم  پیامبرت  و سنّت  منمود  را تصدیق  کتابت

و !   و انبـاز نـداري  !  هسـتی   یگانـه !   جز تو نیست  خداوندي  که  دهم می  شهادت
و   جِبـت   و بـه   آوردم  خـدا ایمـان    بـه   ، من  توست  تو و فرستادة  محمد بندة  اینکه

  سواي  یکیهر شر  و عبادت  شیطان  و عزيّ و عبادت  لات  و به  کافر شدم  طاغوت
  . »1 کافر شدم  االله

از   موسی  از أحمد بن  عبداالله  أبی  از أحمد بن  از اصحاب  اي از عده  و نیز از کلینی
لام   علیـه   جعفر صادق  امام  از حضرت  مسلم  جعفر از محمد بن  علی بن وارد   السـ

  : که  است
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  او دسـت   چـون ! کنیـد   ماسـتلا   حجرالاسود است  را که  رکن:  خدا فرمود  رسول«
کنـد؛ ماننـد    مـی   مصـافحه   بـا مخلوقـاتش    بـا آن   کـه   بنـدگانش   در بین  خداست
  بـه   حجـر نسـبت    و آن.  کنـد  خود می  خود و یا با پناهندة  با بندة  که  اي مصافحه

و   برخـورد و ملاقـات    بـه   شـهادت   میکنند در روز قیامـت   او را استلام  که  کسانی
  . »1 .میدهد  عهد و میثاق  به  وفاي
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   طوافنماز  حکمت
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   طوافو نماز  مقام ابرا هیمحکمت 
  

مربوط به زمـانی   ، مقام ابراهیم است این مقام ، از دیگر نقاط مقدس مسجدالحرام
لهـی خوانـده   ز شـعائر ا و ا؛  بـرد  کعبـه را بـالا مـی    دیوارهاي که ابراهیم است

واتَّخذوُاْ مـن مقَـامِ إِبـرَاهیم    «         : آن فرموده استي  هخداوند دربار ،شود می
   . » مصلى

پشـت   زائران ماموم ، باید ابراهیم را در نماز امـام قـرار داد و   ابراهیم امام است و
خانـه خـدا    در پیشاپیش زائـران  سر او به نماز ایستاد ، امامی که همیشه استوار و

  .پیشوائی خود را در معرض همگان قرار داده است  و قرار دارد
، نمـاز پشـت    مقام ابراهیم سنگی است که نشانی از ابراهیم خلیل را در خود دارد

مقام ، بیانگر این نکته است که براي رسیدن به قرب الهی نیازمند راهنمـا هسـتیم   
 . زیرا بدون آن آدمی به بیراهه می رود

 آري«: فرمود ؛ اي را درك کرده گفتم آیا حسین گوید به امام باقر ه میزرار
مـردم   ، سیل وارد مسجد شـد،  آورم که همراه او در مسجدالحرام بودم ، به یاد می
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مقـام را سـیل بـرد و    : گفتند ، می رفتند برخی که بیرون می . ایستادند روي مقام می
مردم چه کردند؟ ! فلانی :من فرمودبه امام » جاي خود است سر: گفتند بعضی می

کـه   بانـک بـرآور  « : فرمـود . ، مقام را برده باشد گفتم مردم بیم آن دارند که سیل
پـس مـردم    ».آن را نخواهـد بـرد   و سـیل  ، ، آن را نشانه قرار داده است خداوند

تا آنکـه مـردم جاهلیـت    .  مقام کنار دیوار کعبه بودي  اولیه جایگاه . آرامش یافتند
، مقـام   مکه را فتح کـرد  چون پیامبر.  را به جایگاه امروزش منتقل کردندآن 
نجا بود تـا آن کـه   و آ نهاده بود آن رابنا  به همان جایی برگرداند که ابراهیمرا 

از مردم پرسید چه کسـی جایگـاه قبلـی آن را    .  عمربن خطاب به حکومت رسید
 ام ، اندازه گرفته نزد من است من جاي آن را با افساري که:  داند؟ مردي گفت می
جــا  پــس انــدازه گرفــت و مقــام را بــه همــان.  آن را آورد ، گفــت آن را بیــاور. 

  1.برگرداند

و إِذْ جعلْناَ الْبیت مثابۀً للنَّاسِ و أَمناً و اتَّخذوُا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى و عهدِنا «
ماعإِس و یمراهإِلى إِب   ودـجالرُّکَّـعِ الس ینَ وفالْعـاک ینَ وفلطَّائل یتیرا بیلَ أنَْ طَه «

  ).125: بقره(

لَ   «: فرمایـد  ، چنانکـه مـی   شود مقام اسم مکان است و به محل قیام اطلاق می قَبـ
  . »)39: نمل(تقَُوم منْ مقامک أَنْ
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و «: فرمایـد  چنانکه قـرآن مـی  . و در منزلت و جایگاه معنوي نیز به کار رفته است
  )79: اسراء(یبعثکَ ربک مقاماً محموداً منَ اللَّیلِ فَتَهجد بهِ نافلۀًَ لکَ عسى أنَْ

و إِذ  «: خداوند سبحان به دنبال بیان مقام ویژه ابراهیم در آیه پیشین فرموده است
  »  ...مهنَّ قالَ إِنِّی جاعلکُ للنَّاسِ إِماماًابتلَى إِبراهیم ربه بکِلَمات فَأَتَ

ــی ــد م ــلى  ...  «: فرمای صم یمــراه ــامِ إِب ــنْ مق ــذوُا م اتَّخ ــه  ... و ــا ک ــدین معن ب
چون امام و مقتدا است ، باید پاي در جاي پاي او گذاشـت و مقـامش   ابراهیم

  .را به عنوان مصلی برگزید

، در ایـن   گویـد  ابراهیم به عنوان مصلی سخن میخداوند سبحان از انتخاب مقام 
که مراد از مقام ابراهیم در آیه چیست؟ برخی عقیده دارند که منظور محل سـنگی  

برخی دیگر بر این باورند کـه مقصـود   . 1 ، که جاي پاي ابراهیم در آن است است
بعضی نیز قائـل بـه   . 2، که ابراهیم در آنجا گام نهاده است از مقام همه حرم است

، مقام ابراهیم را در این آیه به محل سنگ معروف کنار بیت تفسیر  اند تفصیل شده
إنَِّ أوَلَ بیت وضـع للنَّـاسِ للََّـذي بِبکَّـۀَ مبارکـاً و هـدى        «، ولی در آیه   کرده

یمراهإِب قامم ناتیب آیات یهینَ فلْعالَمحـرم تفسـیر     بـه تمـام  » 97-96: عمران آل(ل
   3.کرده است
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ممکن است بـه معنـاي تبعـیض باشـد، یعنـی      » من مقام ابراهیم«در جمله » من « 
 و ممکن است براي ابتدا یا بیان باشد.  بخشی از مقام ابراهیم را مصلی قرار دهید

  . ، یعنی ابتداي مقام ابراهیم را به عنوان مصلی اتخاذ کنید

، امـر  ة، و به جاي امر به صلا »و اتَّخذوُا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى«: که فرمود و این
  .عنه است  براي این است که امر به نماز مفروغ. به انتخاب مصلی شده است 

.  رامالح دسجِالم رَطْشَ کهجو لِّوفَ .است توحیديتوجه به وحدت طواف  نماز
ی عشق و نردبان صعود و قیـام روح در قامـت   نماز تجل ، طواف نماز) 144بقره (

 حضـور  نماز . خشوع به درگاه احدیت یعنی؛نماز طواف .  بندگی و آزادگی است
با کمال خلـوص اذکـار ایـاك نعبـد و ایـاك       که قلبی ، قلب است در محضر خدا

  .نماید کند و از او اهدنا الصراه المستقیم را طلب می جاري می زبان رنستعین را ب
  .یعنی؛ تجدید میثاق با رسالت و ولایت مقام ابراهیم پشت در نماز
تبرك جویند   را فرمان داده تا به قدمگاه ابراهیم مردمان ، خداوند سبحان آري

زنده بماند و بـدیهی اسـت    تا یاد و نام ابراهیم ، برگیرند نشانی محلو از آن 
  . د از شرك به خداي جلیل وجود ندار اثريکه در این کار 

پـرچم ملـی کـه     بـه احترام  مثل .یک فکر و یک شعار است تقدیس ، تعظیمزیرا  
هـا  انَفَ االلهِ رَئاعشَ مظعی نْم و . از شعائر است حجو  کعبه . نماینده یک فکر است

قْن تَم32/حج( »وبِلُقُي الْو(  
مخـتص   کـه  . تسبیح و تحمید و تکبیـر اسـت   ، تقدیس و تنزیه نوعی پرستشو 

  . به خاطر امر خدا است و خدا
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  وتقصر سعی
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   سعیحکمت 
خداوند در قرآن کریم از  ،از اعمال اصلی عمره و حج است نیز مثل طواف سعی 

إنَِّ الصفا و الْمروْةَ منْ شَعائرِ اللَّه فَمـنْ   « : صفا و مروه این گونه یاد کرده اسـت 
أوَِ اع تیالْب جحهلَیع ناحرَ فَلاجأنَْ  تَم     ـراً فَـإنَِّ اللَّـهخَی عنْ تطََوم بِهِما و فطَّوی

یملرٌ ع158: بقره(» شاک.(  
و مـروه  . در اصل به معناي زمـین صـاف و همـوار و نـرم اسـت     ة صفا جمع صفا

 . ، و به معناي سنگ سفیداست اي است مفرد کلمه

و نشانه بودن صـفا و مـروه   .  ، به معناي علامت و نشانه است شعائر جمع شعیره
 . برد توان به عظمت خدا پی به این معناست که با لطافت و دقت در آن می

، مصدر باب تفعل از ریشه طواف به معناي گـردش چیـزي بـر گـرد      واژه تطوف
   .1چیز دیگر است

                                                

  ، مفردات راغب  ۀ المصباح المنیر، مقاییس اللغ : ك .ر.- ١



 ٦٦

 االله گیرد مثل طواف بیـت  طواف گاهی با حرکت دورانی بر گرد چیزي صورت می
، مثـل طـواف    باشد هاي تکراري به سمت چیزي می ، و گاهی به صورت حرکت

 یطُوف علَیهمِ وِلدْانٌ مخلََّـدونَ  «: فرماید ، چنانکه قرآن می خادم نسبت به مخدوم
  .طواف بین صفا و مروه نیز از قسم اخیر است.  )17: عهاقو( »

  شعائر الهی 

، به دنبـال بیـان حرمـت     قرآن کریم از اموري به عنوان شعائر الهی یاد کرده است
.  » )2:  مائده(حلُّوا شَعائرَ اللَّهیا أَیها الَّذینَ آمنُوا لاتُ «: فرمود صید در حال احرام 
ذلک و منْ یعظِّم شَعائرَ اللَّه  «: ، نذر و طواف فرمود ، قربانی به دنبال تشریع حج

و الْبـدنَ  «:  در خصوص شتر قربانی فرمود.  )32:  حج(» فإَِنَّها منْ تقَْوى القْلُُوبِ
و از جمله در آیـه مـورد بحـث ، کـه     .  )36:  حج(» هجعلْناها لکَمُ منْ شَعائرِ اللَّ

  .خود صفا و مروه را جزء شعائر دانسته است 

هـا   اي از خـاطرات مقـدس را در نظـر    هایی است کـه خـاطره   شعائر االله ؛ علامت
، کـه   رود اي به شمار می ، یعنی در حقیقت صفا و مروه تاریخ زنده کند تجدید می

قیقت حضور در متن حـوادثی اسـت کـه در آنجـا     حضور و عبادت در آنجا در ح
، تنهایی اسماعیل اشک  صفا و مروه یادآور امتحان سخت ابراهیم.  رخ داده است

، کـه در   سوزان هاجر و تلاش او براي یافتن آب براي کودك شیرخوارش اسـت 
و نیـز خـاطره هبـوط     1. زد آن بیابان سوزان براي بقاي حیات خود دست و پا می
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 ٦٧

کوه بـه  ، چنانکه در وجه نامگذاري این دو  شود ء به زمین را یادآور میآدم و حوا
  1.صفا و مروه بیان شده است

و اینک صفا و مروه یادآور سرزمینی است کـه روزگـاري بـی آب و گیـاه بـود و      
اي کـه   چنانچه صـفا و مـروه  .  روزي دیگر با عنایات الهی به شهري آباد بدل شد

، و روزي دیگر بـا مشـیت    ر بت اساف و نائله بودروزگاري بتکده و محل استقرا
  . الهی به مرکز توحید مبدل گردید

سعی میان صفا و مروه را بخشی از مناسک حج قرار داد تا یادآورد سـعی   خداوند
براي کار بزرگ او باشد مستحب بـودن هرولـه و تنـد رفـتن      بزرگداشتیهاجر و 

، زنـده کـردن یـاد هرولـه و تنـد       صفا و مروه نیز ي قسمتی از حاجیان در فاصله
  . آنجاستهاجر در   هاي تلاشگرانه رفتن

  . تکبرها در سعی یعنی تکان دادن خود از غرورها و هروله
راه سرکوب نفس  در تلاش . صفا و مروه تمرین تلاش و فروتنی است بین سعی

امه و مطمئنه استاماره و زنده کردن نفس لو.   
صـفا   با پیمـودن راه از  .مروه باید مروت را آموختباید صفاي باطن و از  صفا از

سراب سراب اسـت و   تا بداند کهصفا باید به حقیقت رسید  بهبه مروه و از مروه 
  .از حقیقت تهی

                                                
  



 ٦٨

چنانچه هـاجر   ،رساند را به حقیقت می آدمی ،جنبش همراه با راز و نیاز و حرکت
  .قت رسیدحقیخداوند متعال به به و با تکیه و توکل سراب  با وجود

بـا   وجوش و خروش هاجر گونه؛ تلاش بـر محـور مـروت و صـفا      یعنی؛ سعی
  .حالت خوف و رجا

  فنا   اندر بقا  بین  می  دم  به  دم                    عفا   در و  جهاد اندر  کن  صبر
  بالا و پست  از  آیت  بجوشد  تا                    تشنگی آور به دست جوکم  آب
   1کجا فقري، نوا آنجا رود هر                  رود  آنجا   دوا دردي،   کجا  هر

 و كفـوِ لـی ع ی عنلْماح مهللَّاَ: فرمود کهیا ترس از عدالت اوست :  از خدا خوف
  2»عدالت خود واگذار، نه به  بخشایشکار مرا به ! خدایا«. کلدلی عع ینلْمحتَلا 
 یفکَک فَذابِلی عع رتبص:عرضه داشت خوده خداي ترس از فراق است که ب یا
  . کراقفلی ر عبِصاَ

  » کنمکنم اما چگونه بر فراق تو صبر  بر عذاب تو صبر می خدایا«
   نیست  اپیچ ـپیچ  رـغی  اهتـپن   بی              تنیس  هیچ  از فرقت تو  تر تلخ

  نچه خواهی کن و لیکن این مک هر              نْخُس  گویی می  تلخ    فراق   از

  مکن  نالان  را  عشق   خوشان  سر            را هجران مکن    وصل خدا این اي
   مکن آن کن ولیکن خواهی  چه هر               تلختر  هجران ز  عالم  در نیست

هایش  رفت، دست وقتی از صفا بالا می  امیرالمومنین: گوید میعلی بن نعمان 
  : گفت برد و می رو به کعبه بالا میرا 
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،  ، اگر باز هم گناه کردم، تو باز هم ببخشـاي  گناهان مرا ببخشاي ي همه! خدایا«
گونه که  ، اگر آن خدایا با من چنان کن که تو شایسته آنی.  تو بخشاینده مهربانی

ذابم آمرزي و اگر عذابم کنـی، تـو از ع ـ   ، مرا می ، با من رفتار کنی تو شایسته آنی
بر مـن  ! اي آنکه به رحمت او محتاجم. ، ولی من به رحمت تو نیازمندم نیازي بی

با من چنان مکن که من شایسته آنم، که اگر چنـین کنـی عـذابم     !خدایا. رحم کن
در حالی هستم که از عدل تو پروا دارم و . بی آنکه بر من ستم کنی  ، خواهی کرد

  ».  1بر من رحم کنستم،  ترسم، اي دادگر بی از ستمت نمی

  

  حکمت تقصیر

ُقضُْوا ثملْی متفََثَه وفُوا ولْی مهنذُوُر فُوا وطَّولْی تییقِ باِلْبتالْع)29: حج(«.  

»مقضُْوا تفََثَهلْی ُاین عبارت گرچه به حسب معناي لغوي در پاك کردن ناخن . »ثم
اخن که نـوعی از تقصـیر اسـت تفسـیر     ، اما در روایات به گرفتن ن رود به کار می

در پاسخ عبداالله بن سنان که از معناي ایـن آیـه   شده است، چنانکه امام صادق
  2 .»أخذُ الشّاربِِ و قض الأظفَارِ«: فرماید پرسیده بود می
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 ٧٠

گناهـان   يهـا  هاست بیرون آمـدن از تـاریکی   پاك شدن از آلودگی علامت تقصیر
  .است

  .ننمود) کم آوردن(تقصیرحل بندگی اعلام یعنی در تمام مرا ؛تقصیر
رسـول  : گویـد  ابن عمر مـی  .تقصیر براي دریافت رحمت خاصه خداوندي است 

یـا  : گفتند» !خدایا بر سرتراشیدگان ترحم کن« :ه خداوند عرض کردب  خدا
  بر سرتراشـیدگان تـرحم  ! خدایا«: چه؟ فرمود کوتاه کنندگان موي سر،! رسول االله

بر ) رحمت خدا( و: رسول االله کوتاه کنندگان موي سر چه؟ فرمودگفتند یا  »!کن
 . 1کوتاه کنندگان موي سر

  
  آن نماز و نساء طوافحکمت 

بواسـطه  ، با حکم الهـی .  است رسالتپیوند با ولایت و  ،و نماز آن  طواف نساء 
، محرمیت بین زن و مرد حاصل می شود و با همان حکم وبا گفـتن لبیـک    انبیاء

ت حرمت مجدد بین آنان ایجاد می گردد و آنگاه که طواف نسـاء و نمـاز   در میقا
  .شود می حاصلحلیت دوباره ، آن را اقامه نمود 

الهی در دست مردان هستند که  هاي امانت زنان :فرمودالوداع  ۀُُحج در پیامبر
  .» دنشو با قوانین الهی بر مردان حلال می

رفتـاري   با زنان به شایستگی و خوشاست که در زندگی همسرداري  قرآن دستور
  ) 231:بقره . ( شودعمل 
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و  »من اسـت در دسـت تـو    امانتفاطمه  «: فرمود به علی  خدا رسول
 ، امانت را بـه تـو بازگردانـدم    !االلهیا رسول « : عرض کردعلی بعد از دفن فاطمه 

وال ها رساند از خودش سئ ت به او آسیبمتا ، از طرف من آسیب ندید امانت این
  1.» کن

خـواهی   اگـر مـی   ، یعنـی نماز طواف نساء نمـاد تکـریم مقـام زن اسـت     و طواف
اگر مـی خـواهی    ،خواهی در آینده ازدواج کنی اگر می ،تو حلال شود ربهمسرت 

زنان  . نساء بجا آوري طوافباید طواف و نماز زنت یا شوهرت را لمس نمائی ، 
همسري دهند ومردان نیز طواف نساء طواف نساء انجام می دهند تا بتوانند تن به 

  . بتوانند همسران خود را لمس نمایند انجام می دهند تا
پوشـانده   ، تسـکین دهنـده   کـه  زنـی  .نمایـد تکریم را تا مقام زن است ورد مأممر

  . بخش زندگی است  زینت ، عیوب
مردان بایـد طـواف   .  زن پاسداري شود کرامتنمایند تا  ءطواف نسا باید نیز زنان

امانت است امانت عالم ومرد زن .  امانت الهی حفاظت شود ایننمایند تا از  ، سان
هر دو باید از این امانت  ،حفظ این امانت باید بکوشد هم مرد درهم زن  . هستی

  . پاسداري کنند
، بایـد در حفـظ ایـن     زنان امانت الهی است در دست شما: فرمود پیامبر اگر

از این روست کـه هـر دو    ر حیطه مسئولیت خودهر کس د بکوشندامانت هر دو 
پاسـداري   هایـت  از امانـت  خـدایا  :گویند یعنی می . آورند جاي میه ب ءطواف نسا

  .میکن را رعایت می یکدیگر حقوق.  میکن می
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بـا   ، چنانچـه  شـود  یعنی با قوانین الهی زنان بر مردان حلال مـی  ؛نسا طواف نماز
براي حفظ عفـت و   ، ءو اینک با نماز نساود گشته ب حراماحرام آن چه حلال بود 

 . زنانشوند و مردان بر  گرمی زندگی و بقاي نسل دوباره زنان بر مردان حلال می
 حفظ حیثیـت خـود  نهایـت کوشـش و     باید در مرد هر دو امانت هستند و زن و

  . دقت را داشته باشند
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   مشاعر حکمت 
  
  
  
  



 ٧٤

  
  
  
  
  

  وقوف در عرفاتت حکم

فإَِذا أَفضَْتمُ منْ عرَفات فاَذْکُروُا اللَّـه   «: فرماید قرآن در باره وقوف در عرفات می
، تـا بتـوان از    این جمله مستلزم بودن در آن مکـان اسـت  .  » عندْ الْمشْعرِ الْحرامِ
بـه   اي گرچه در آیۀ شـریفه اشـاره   . ، لازمه حرکت بودن است آنجا حرکت نمود

، اما روایات بیانگر این است که این وقـوف بایـد عصـر     زمان وقوف نشده است
فإَِذَا زالَـت   ...«: فرماید می، چنانکه امام صادق باشد) حجه نهم ذي(روز عرفه 

.  »1 ...الشَّمس یوم عرَفۀََ فاَغْتَسلْ و صلِّ الظُّهرَ و الْعصرَ بِأَذَانٍ واحـد و إِقَـامتَینِ  
وقتی ظهر فرا رسید غسل کن ونماز ظهر وعصـر را بـا یـک اذان ودو اقامـه بجـا      

  .بیاور

در روایات متعددي که از امامان معصوم نقل شـده اسـت، بـه اهمیـت و جایگـاه      
به چنـد نکتـه مهـم     عرفات اشارت شده است، از جمله در روایتی امام صادق

                                                

    باب الغدو إلى عرفات. 179، ص 5الأحکام، ج   تهذیب. طوسی  - ١



 ٧٥

قرائت مکررّ سوره توحید ، استعاذه  ،ترغیب به حمد و ثنا و تکبیر الهی : ازجمله 
روز ترغیب به دعا در سرزمین عرفات و  از شیطان و پناه بردن به خداي سبحان ،

  .1»عرفه اشارت شده است 

  استغفار در عرفات 

، اسـتغفار اسـت کـه     یکی از اموري که درباره عرفات در قرآن بدان اشارت شـده 
برخـی از مفسـران بـر ایـن     .  » نَّ اللَّه غفَُور رحـیم و استَغفْروُا اللَّه إِ «: فرماید می

شـیخ  .  2، کـه موقـف را تغییـر دادنـد     اند که این استغفار متوجه آنانی است عقیده
امر به استغفار بـراي ترغیـب بـه توبـه در آن     : نویسد طوسی از مفسران بزرگ می

ابت قـرار داده  ، چرا که خداوند سبحان این اماکن را براي اج مواقف شریفه است
اسِ جرمْـاً    «: خوانیم که فرمود می زیرا در روایتی از امام باقر .3است أعَظـَم النَّـ

ذي    ی الَّـ منْ أَهلِ عرفََات الَّذي ینْصرفِ منْ عرفََات، و هو یظنُُّ أَنَّه لَم یغفَْرْ لَه، یعنـ
از رسول خدا پرسـیده شـد چـه کسـی از اهـل       4. »یقْنطَُ منْ رحمۀِ اللَّه عزَّ و جلَّ

بپندارد  آن کس که از عرفات برگردد و:  عرفات ، جرمش بزرگ تر است؟ فرمود
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مقصود ایشـان ، کسـی اسـت کـه ار     : امام صادق فرمود  . که آمرزیده نشده است
  .رحمت خداوند مایوس باشد

خـود در عرفـات    در دعـاي  ، پیـامبر  خوانیم که در تفاسیر اهل سنت نیز می
  .  » 1، و لمنِ استغَفْرَ لَه الحاج اللهّم إغفْرْ الحاج «:  فرمود

، راز و نیاز آدم با خدا، ابراهیم و اسـماعیل   ي عرفات زمین راز و نیاز است منطقه
  ي او مخصوصـاً  الاعلـی و ذریـه   ، رسول خدا با معشوق، و علی بـا علـی   با معبود

  .ا صاحب خونسالار شهیدان، خون خدا ب
.  گناه و درخواست عفـو وگذشـت اسـت     ، اعتراف به است عرفات محل اعتراف

 انسان بودن شناخت   ، ، شناخت معبود ، شناخت خود عرفات محل شناخت است
، شناخت براي حرکت و جنبش براي رفتن به معراج و صعود  ، شناخت مسؤلیت

  .به سوي رحمت الهی
در عرفات آنچـه   . تمتع وقوف در عرفات استاز مناسک حج دومین اعمال آري 

و غنچه فطرت بشـکفد   تاآگاهانه ، تاملی  تامل است ، تکلیف است وقوف است
  . ت پدید آیدخشنا

عرفات سرزمینی است که اگر کسی در ماه مبارك رمضان بخشیده نشـده باشـد ،   
عرفـات سـرزمین اختصاصـی بخشـش      2امید او به رحمت الهی در عرفات است 

  . انی است که بخشش آن منحصر به عرفات استگناه
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عرفات سرزمینی است که نه تنها وقوف کننده بخشوده مـی شـود بلکـه خـانواده     
   . واقوام ودوستان او نیز مورد رحمت خداوند قرار می گیرد

  
 )ع(وحضرت خضر) عج(تجلی حضرت امام عصر

  
بــن   عـبـیــد  .وحضرت خضر است) عج(عرفات محل تجلی حضرت امام عصر

م       )ع(سمعت أبَا عبد اللَّه :زراره گـویـد امهم یشـْهد الْموسـ اس إمِـ د النَّـ یقُولُ یفقْـ
مردم امام خـود را  : شنیدم امام صادق علیه السلام مى فرمود.  1 یروَنَه فَیراَهم و لَا

مردم را ببیند ولـى  امام در موسم حج حاضر شود و ) دانند گمشده و ناپیدا(نیابند 
   . نبینند آنها او را

 ـیلَ هذا الأمـرِ  صاحب واالله ، إنّ: می گوید محمد بن عثمان العمري  ـر المحضُ م وس
به خدا قسم حضرت صاحب  2هفونَعرِولا ی هونَرَم ویهفُعرِوی ى الناسرَ، ی ۀٍنَس لَّکُ

 ی بیند و می شناسـد و ، مردم را م الامر همه ساله در موسم حج حضور می یابند
  .مردم هم او را می بینند ، ولی نمی شناسند

 ـ) علیه السلام (  ضرَالخ إنَّ:  روایت شده که فرمودهعلیه السلام  ازامام رضا  برِشَ
من ماء الحیاة ، فهو حی لا یموت خُنفَحتى ی ور ، وإنَّفی الصلَ هأتینا فَییلِّسنَفَ مسمع 

وتَصرى شَنَ ولا هخصوإنَّ ه ،لَ هما ذُ حیثُ رُحضُیر ، فَککَن ذَمره م فَنکُملیلِّسیه لَم ع
ه لَإنَّ، ورُحضُی الموسلَّکُ م فَ ۀٍنَسیقضی جمیع المناسک و ،یقف فَ ۀَفَرَبعؤَینُم لـى  ع

دعاء المنمی میرد  ست وحضرت خضر از آب حیات نوشید پس زنده ا ...)نین ؤم
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مـا صـدایش را مـی     ، تا در صور دمیده شود واو نزد ما می آید وسلام می دهد و
و اودر جائی حضور می یابد، که در آنجـا یـاد   .  شنویم ولی خودش را نمی بینیم

  . پس هریک از شما که او را یاد کرد بر او سلام دهد.  شود
مناسک را انجام می دهـد  همه اعمال  او هر سال در موسم حج حضور می یابد و

 1. به دعاي مومنان آمین می گوید عرفات وقوف می کند ودر و

  .گردند عازم عرفات می شوند و ، در مکه محرم می حاجیان در روز ترویه
، چـون جبرئیـل در چنـین     ، ترویـه نامیدنـد   روز ترویه را: فرمود  امام صادق

ات  م بـراي خـود و خـانواده   اي ابـراهی : (، نزد حضرت ابراهیم آمد و گفت روزي
آنگاه به موقـف عرفـات رفـت و بـه     .  و میان مکه و عرفات آبی نبود). آب بردار

 ـ، فَککَاسنَم رفاع و رفعتَا : ابراهیم گفت ذَللـ ک  سمیت ـرَع   ـ ۀَفَ  ـ م، ثُّ  ـ الَقَ :  هلَ
ازدلف لی الْامالْ رِشعام، فَرَحذَللک سمیت زْالمدـل  اعتـراف کـن و بـا عبـادات      . ۀَفَ

                                                
او همان عالم الاهی بود کـه  . بود موسی علیه السلام حضرت حضرت خضر یکی از پیامبران معاصر 1

عبدا منْ عبادنَا «:بدون ذکر نام با عبارتی درخشان ستوده شده است موسی به دیدارش رفت و در قرآن
نَاهلَّمعنَا وندنْ عۀً ممحر نَاهَا آتیلْمنَّا عن لَّد65کهف .م  

غیر از توصیف مذکور و داستان همراهی حضرت موسی بـا او   ي حضرت خضر در قرآن کریم درباره
   .چیز دیگري ذکر نشده است

آید که خضر را خدا به سوي قومش مبعوث فرموده بود  چنین بر می صادق علیه السلام امام از فرمایش
از . کـرد  هـاي او دعـوت مـی    بو فرستادگان خـدا و کتـا   انبیاء به سوي توحید و اقرار به او مردم را و

گشـت و دلیـل نـامش،     نشست، زمین سبز و خرم می خشکی می معجزاتش این بود که روي هر زمین
تالیا بن ملکان بن عامر بن أرفخشید بن سام بن نوح علیه «خضر  نام اصلی. نیز همین است) سبز(خضر
  سوره کهف  فسیر نمونه،  علامه طباطبائی،  تفسیر المیزان،: رك .است» السلام
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بـه  :  سـپس بـه او گفـت   .  نامیده شد) عرفه(از این رو آن روز.  خویش آشنا شو
  1» شد) مزدلفه(مشعر نزدیک شو، به این جهت نام آنجا 

  
  جبل الرحمه

 
هـایی   کوه از  این کوه مستقل قرار دارد، )الرحمه جبل( ، عرفاتشمال شرقی  در .1

   . ستگرفته ا خودصارحاست که منطقه را در 

 .فرمودند ایرادالوداع را بر فراز این کوه  ۀُخطبه حج رسول خدا .2

نزدیـک بـود کـه    .  در عرفـات وقـوف کـرد    پیـامبر : گوید میانس بن مالک 
اي بلال مردم را خاموش کن تا بـه سـخنم گـوش    :  فرمود.  خورشید غروب کند

حضـرت  .  را دهیـد گـوش ف ـ  رببه سخن پیام: بلال برخاست و گفت.  دهند
جبرئیل هم اینک نزد من است و از پروردگـارم بـه مـن سـلام     ! اي مردم:  فرمود

خداي متعال اهل عرفات و اهـل مشـعر را آمرزیـد و بـدهکاري     :  گفت رساند و
آیا این ویـژه ماسـت؟   ! اي رسول خدا: عمر برخاسته گفت.  آنان را تضمین نمود

  .  آیند پس از شما تا قیامت می ،کهاین براي شما و همه کسانی است : فرمود
، بر اهل عرفات نعمـت داده، بوسـیله آنـان بـر      خداوند«: فرمود پیامبر خدا

 کـه بـه بنـدگانم بنگریـد    ! اي فرشـتگان مـن  :  فرماید می وفرشتگان مباهات کرده 
گیـرم   شما را گواه مـی .  اند ، از هر راه دوري راه سپرده و آمده ژولیده و غبار آلود

کارشـان را بـه    ، خطـا  شـان را بـرآورم  ها ، خواسته ایشان را مستجاب کردهکه دع
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،  ، هر چه را که از من خواسـتند  خاطر نیکو کارشان بخشیدم و به نیکو کارانشان
  .» که میان خودشان دارند) حق الناس(، جز گناهانی را  عطا کردم
،  رفاتپرسیده شد چه کسی از اهل ع  از رسول خدا« : فرمود امام علی

پندارد که آمرزیـده   گردد و می آنکه از عرفات بر می:  جرمش بزرگتر است؟ فرمود
   .» نشده است

هایی که به حج  در یکی از سال زمان معاویه و عرفه در در روز نیز حسین امام
کنار این کوه با خداوند بـه نیـایش    در )هجري  58یا  57سال (مشرف شده بودند

و در  گذاشـت  بـه یادگـار  که نماد عرفان نظري اسـت    دعاي عرفه را پرداخت و
هجري در روز عاشورا با شهادت خـود ویـارانش واسـارت خانـدانش ،      61سال 

  . عرفان عملی را متجلی نمود
مستحب است کـه حاجیـان در زمـان وقـوف در عرفـات قلـب خـود را متوجـه         

 االله اکبر« ، صد مرتبه ، پس از آن حضرت حق ساخته و حمدالهی و تهلیل نموده

را بخواند و آنچه خواهد دعـا نمایـد و از شـیطان    » توحید«و صد مرتبه سوره »
  : رجیم به خدا پناه برد و این دعا را نیز بخواند

رزقـم را   ، ام ده از آتـش دوزخ رهـایی   ! هـا  گاه ي عبادت اي پروردگار همه !خدایا
 من به مکـر و  اب! خدایا. من دور کن انس را از فاسقان جن و شر وسعت بخش و

 ـ خدعه رفتار مکن و اي  اي شـنواترین شـنوندگان و  .  تـدریج مـرا کیفـر مـده    ه ب
کـه بـر    ترین مهربانـان،  اي مهربان اي سریعترین حسابگران و بیناترین بینندگان و



 ٨١

هـاي خـود را    حاجـت (.مـن چنـین کنـی    بـا  دودمـان او درود فرسـتی و   پیامبر و
  .1)خواهی می

  :بگویدپس دست به آسمان بردارد و 
هـاي دیگـرم    رد حاجـت  حاجتی که اگـر عطـا کنـی،    حاجتم به درگاه تو،! خدایا

حاجتم  ، فایده است هاي دیگرم بی برآوردن حاجت اگر روا نکنی، زیان است و بی
  . خواهم این است که از تو رهایی از دوزخ را می

تـو   ، از اجلم بسته به علم توسـت  اختیارم دست تو و ، ي توام برده بنده و !خدایا
هـایم   عبادت توفیقم دهی و ، من است خواهم به آنچه موجب خرسندي تو از می
 نشان داده و پیامبرت محمد و عباداتی که به دوستت ابراهیم ، بپذیري را

  . اي راهنمائی کرده
 ، عمرشـان را طـولانی کـرده و    شان را پسندیده مرا از آنان قرار ده که عمل! خدایا

   .اي شان ساخته ات طیبه زندهبه حی پس از مرگ،
و  عافیـت کنـد   و مستحب است نزدیک غروب آفتاب از خداوند طلب رحمت و

 ـاَ یـه قنزارو. فوقا المذَه نْم هدالع رَآخ لهجعتَ لاَ مهاللَّ:  این دعا را بخواند  ـ داًبِ ا م
 ، ام تـا زنـده   و اینجـا قـرار مـده    این وقـوف را آخـرین وقـوفم در    !خدایا ینیتَقَباَ

  .» .. آمرزیده بازگردان مستجاب و ، ، کامیاب امروز مرا رستگار م گردان وا روزي
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  الحرامشعر محکمت 

فإَِذا أَفضَْتمُ منْ عرَفـات فَـاذْکُروُا    «: فرماید آیه شریفه درباره وقوف در مشعر می
، که مقصد افاضـه   شود خوبی روشن می، با این بیان به  »اللَّه عندْ الْمشْعرِ الْحرامِ

تصـریح بـر حضـور در    » عنـد «از عرفات موقف مشعر الحرام است؛ زیـرا کلمـه   
  . مشعر، بعد از کوچ از عرفات را دارد

در روایتــی گوینــد، چنانکــه امــام صــادق بــه ایــن ســرزمین مزدلفــه هــم مــی
راَهیم    ثُم أَ... إِنَّ إبِراَهیم أتََاه جبریَیلُ...«:فرماید می ا إبِـ فَاض بِه إِلىَ الْمشعْرِ، فقَـَالَ یـ

  و از ایـن جهـت کـه در محـدوده     )1...ازدلف إِلىَ الْمشعْرِ الْحراَمِ فَسمیت الْمزدْلفَۀَ
برخی از مفسـران در تفسـیر ایـن آیـه     .شود ، موصوف به حرام می حرم قرار دارد

، انسـان وقتـی بـه ایـن مرحلـه       معرفت است ، عرفات مراد از عرفات:  گویند می
 ، باید سعی کند به مشعرالحرام که همان مشاهده جمال حق است نائل شود رسید

، این است که وصول آن براي اغیـار حـرام    و سرّ این که به حرام موصوف شده. 
   .2است

                                                
  237، ص 2ه ج الشیع وسائل .  حر عاملی، محمدبن الحسن -  1

  93، ص2آلوسی، روح المعانی، ج - 2



 ٨٣

  ذکر در مشعر 

و اذْکُـروُه  «، و »فاَذْکُروُا اللَّه عندْ الْمشْعرِ الْحـرامِ «: فرماید در خصوص مشعر می
ُداکمدر .  این دو جمله در بردارنده دو امر مبنی بـر لـزوم ذکـر خداسـت    . »کَما ه

، دعا و مراد تهلیل، تکبیر، ثنا:  نویسند که منظور از این ذکر چیست؟ برخی می این
  1. است نماز 

اشارت به ذکـر زبـانی دارد   » فاَذْکُروُا اللَّه«برخی از مفسران عقیده دارند که جمله 
   2.باشد اشارت به ذکر قلبی می» و اذْکُروُه«و جمله 

هـاي   یـادآوري نعمـت  «، »حمـد و ثنـاي خـدا   «: زذکر در مشـعر عبـارت اسـت ا    
بـراي  دعاي «، »عرض حاجات«، »صلوات بر محمد«. »دفع بلاها«، »پروردگار

   3.خود، پدر و مادر و فرزندان
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، یعنی که در عرفـات بـر    ، و مشعر از ریشه شعور است عرفات از ریشه معرفت
  . ، و در مشعر شعورت را افزایش بده معرفت خود بیفزاي

براي اولـین بـار در   :  آیات مربوط به حج کراراً سفارش به ذکر خدا شده استدر 
در ادامـه همـان آیـه دو بـاره     » فاَذْکُروُا اللَّه عندْ الْمشْعرِ الْحرامِ«:  آیه قبلی فرمود

براي بار سوم در آیـه دیگـر کـه در ادامـه همـین      » و اذْکُروُه کَما هداکمُ «: فرمود
، کـه در  »فاَذْکُروُا اللَّه کذَکْرِکمُ آباءکمُ أوَ أَشدَ ذکْراً «: است فرموددسته از آیات 

کـه  »فإَِذا قضََـیتمُ مناسـککَمُ  «: ، که فرمود حقیقت ذکر پس از انجام مناسک است
در مرحلـه بعـدي بـراي بـار چهـارم در بـاره ایـام        .  تفسیر آن بیان خواهـد شـد  

در پنجمـین  ). 203: بقـره (» وا اللَّه فی أَیـامٍ معـدودات  و اذْکُرُ«: معدودات فرمود
و یذْکُروُا اسم اللَّه فی أَیامٍ معلُومات على مـا  «: مرتبه درباره ایام معلومات فرمود

و «: براي بار ششـم در جـاي دیگـر فرمـود    ). 27: حج(» رزقَهم منْ بهِیمۀِ الأَنْعامِ
: حـج (» جعلْنا منْسکاً لیذْکُروُا اسم اللَّه على ما رزقَهم منْ بهِیمۀِ الأَنْعامِلکلُِّ أُمۀٍ 

لتکَُبـروُا اللَّـه   «: و بالاخره براي هفتمین بار در ادامه بیان مسأله قربانی فرمود). 34
  ).37: حج(» على ما هداکمُ و بشِّرِ الْمحسنینَ

و نام خدا در موسم حج بیانگر جایگاه ویژه مسأله ذکر در حـج   این اهتمام به یاد
، و در حقیقت هشداري اسـت بـه زائـر خانـه خـدا کـه در آن مکـان و         باشد می

، و در آن فضاي پر از معنویـت،   ، و در آن زمان و ایام االله مبارك سرزمین مقدس
شغول مـال و  ، و بیش از حد م بیش از پیش به فکر امور مهم و اساسی خود باشد

و بسـا بتـوان   .  ، و گرنه دچار زیان و ضـرر خواهـد شـد    اولاد و فکر آنها نباشد
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یا أَیها الَّذینَ آمنُـوا لاتلُْهکُِـم أَمـوالکُمُ و    «: فرماید مصداقی از این آیه شد که می
  ).9: منافقون(» سروُنَلاأوَلادکمُ عنْ ذکْرِ اللَّه و منْ یفْعلْ ذلک فَأوُلئک هم الْخا

مشعر؛ که محل عبادت وبندگی است،درحرم قرار گرفته است تا حاجیان حرمـت  
با اقرار به بندگی خود زمینه وصـول بـه مقـام یقـین را فـراهم       آن را نگه دارند و

  . نمایند
،  محل پیوند اسـت  مشعر) عمج هذه(جمع بیداران  بیداري است در محل ؛مشعر

 )هفلَزدم (پیوند دلها 

مشعر؛ محل شعور و معرفت است، محلی است که وقوف کنندگان را بـه حیـات   
  . رساند طیبه می

مشعر؛ محل ذکر است، ذکر بعد از اعتراف، ذکر بعد از عفو و بخشش، ذکـر بعـد   
، انس همراه با انبوهی از پاکان با پـاکی و   ، انس با معبود از پاکی، ذکر انس است

  . پاکان طهارت دل با خداي
مشعر؛ شب نیایش است، نیایش با خدا در کنار بقیۀاالله حجـت کبـراي خـدا کـه      

ي مضـاعف   هرسال با حضورش در آن مکـان مقـدس بـه نیـایش کننـدگان بهـره      
  .رساند می

ف    از: به خاطر گفتار جبرئیل به ابراهیم است کـه نامگذاري این نقطه به مزدلفه  دلـ
محل وجمع نامیده شده است چون . الحرام نزدیک شو الی الْمشعرالْحرام به مشعر

  . اجتماع تمامی حجاج در شب دهم ذي حجه در آنجا است
  .سومین اعمال حج تمتع وقوف در مشعرالحرام استآري 
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الحجـه بـه سـوي     حاجیان بعد از فراغت از وقوف عرفات یعنی در شب دهم ذي
قصـد قربـت در آنجـا    ه ب ـو شب دهم تا طلوع صبح  نمایند مشعرالحرام کوچ می

و از طلوع صبح تا طلوع آفتاب با قصد قربت بـه نیـت وقـوف در     کنند یتوته میب
 ـتُضْفَا اَذَافَ ...برند مشعرالحرام به سر می نْم م ـرَع   ـ اتفَ ر شـع المندع وا االلهَرُاذکُفَ

الحرُکُاذْرام وکَ وهمداکُا هنـزد   را عرفـات کـوچ کردیـد، خـدا     پس چون از ... م
  . »باشید به یاد او کنید و مشعرالحرام یاد
نمـاز خوانـدن در   . ، مسجدي بنام مسجد مزدلفه واقع شده اسـت  در مشعرالحرام

الوداع و ۀُدر حج ـ  این مسجد و در این منطقه به خاطر حضور رسـول خـدا  
  .   اي برخوردار است در هر سال از معنویت ویژه حضور امام زمان

ن در زمان وقوف در مشـعرالحرام بـه عبـادت و اطاعـت     مستحب است که حاجیا
 عجمن تَاَ کلُأسنی اَا مهللَّ، اَعمج هذه مهللَّاَ :الهی به سر برند و این دعا را بخوانند

ِلی فیها جوامللَّ، اَیرِالخَ عهؤیِتُ لاَ مسنیر الَّالخَ نَی ملتُأذي سن تَاَ کـجم  عفـی  لـی ِ ِ ه
 عوامی جنیقن تَاَ ذا ونزلی هفی مِ كیاءلواَ تفْرَا عنی مرفَعن تُاَ لیکا بطلُاَ ی ولبِقَ

خواهم که خیرهاي کامـل را بـرایم جمـع     از تو می. اینجا جمع است! خدایا. رالشَّ
، مایوسـم مکـن، از تـو     مرا از خیري که خواستم در دلم جمع آوري! خدایا. کنی
نچه را در این منزلگاه، بـه اولیائـت آمـوختی، بـه مـن بشناسـانی و از       خواهم آ می

  . 1»ها نگاهم داري ي بدي همه
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و مستحب است بعد از نماز صبح با طهارت حمد و ثناي الهی را بجـا آورد و بـه   
هر مقدار که میسور باشد از نعم و تفضلات حضرت حق ذکر کند و بر محمـد و  

  : عا نماید و این دعا را نیز بخواندگاه د آل محمد صلوات بفرستد آن
ام ده و روزي حلال مـرا   اي پروردگار مشعرالحرام، از آتش دوزخ، رهایی! خدایا«

تـو برتـرین   ! خـدایا .  وسعت بخش و شر فاسقان جن و انس را از مـن دور کـن  
.  اي اسـت  براي هر مهمـانی تحفـه  .  خواهند طلبند و می کسی هستی که از تو می

 ی وترعذم لَقبتَ ی وتثرَی عنیلَقتُ نْاَ: که »، این قرار بده این جایگاه ي مرا در تحفه
 ـقـو ل التَّعاج می ثُتطیئَن خَع زاوِجن تُاَ نْي م  الـدنیا زاز خطـایم درگـذري و   . ياد

  ». ام قرارده پوزشم را بپذیري وحذر از دنیا را توشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٨

  
  

  منا  دربیتوته حکمت 
  

حاجیان با رمـی جمـرات از شـیاطین جـن وانـس      .منا ؛ تجلی تبري وتولی است 
تقصیر عشق به خـداي سـبحان کـه مصـداق      تبري می جویند وبا قربانی وحلق و

  . تولی است به نمایش می گذارند
 . و در حـال بیـداري اسـت   ) سـپري کـردن  (بیتوته به معناي انجام کاري در شب 

: اعـراف (»  أهَلُ القُْرَى أنَ یأْتیهم بأْسناَ بیاتاً وهم نآَئمونَ أَفَأَمنَ «: فرماید قرآن می
مراد  .شود گیرد و به آن ظلاَلَه گفته می در مقابل کاري که در روز صورت می ).97

  .هاي یازدهم و دوازدهم ذوالحجه در منی است  از بیتوته در حج ماندن شب
مشعرالحرام کـه حاجیـان از صـبح روز دهـم     منی بیابان وسیعی است بین مکه و 

پردازنـد کـه    الحجه به انجام واجبات حج مـی  الحجه تا عصر روز دوازدهم ذي ذي
الحجـه   عبارت است از رمی جمره عقبه و ذبح و حلق یا تقصیر در روز دهـم ذي 

، تبري و انزجار از شیطان  با زدن سنگ به جمرات.  که تجلی تبري و تولی است
با قربانی و سر تراشیدن یا کوتاه کردن آن عشق و محبت بـه خـداي   د و نجوی می

، باید سـه روز در حـج    بر قربانی نباشد اگر قادر.  دنگذار به نمایش میرا سبحان 
  . الحجه بطور متوالی روزه بگیرد و هفت روز پس از مراجعت از حج در ماه ذي
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آفتاب تا نیمه شـب   الحجه از غروب هاي یازدهم و دوازدهم ذي و بیتوته در شب
الحجـه بـر حاجیـان     و رمی جمرات سه گانه در روزهاي یازدهم و دوازدهـم ذي 

  .واجب است
، این اسـت کـه    علت آن که به منی، منی گفته شده:  فرمود علیه السلام امام رضا
: در آن جـا بـه ابـراهیم گفـت     بعد ازپیروزي ابراهیم درآن امتحان بزرگ ،جبرئیل،

 ـا کانَم االلهُ لَجعی نْاَ هفسفی نَِ یمابراهنی ِمتَفَ ئتا شم کبِلی رع نَّمتَ بنه ا سـمیلَاع 
. خواهی از خداونـد تمنـا کـن    هر چه می . اهنَم یطعاُ، فَ هلَ داءف هبحذبِ هرُمأی بشاًکَ

هـم در دل خـود از خـدا خواسـت کـه بـه جـاي فرزنـدش          حضرت ابراهیم
چی به عنوان فدیه قرار داده شود و خداوند متعال دسـتور دهـد کـه    قو ، اسماعیل

  . 1» اجابت فرمودخداوند هم خواسته او را . را سر ببرد آن
  

  جمرات    می   رحکمت 
 جـن و شیاطین انس  انزجار درونی حاجیان است از .است تنفرجمرات رمز  رمی

  .کند حفظ می بیرونی اهریمن درونی و از ، این انزجار درونی آدمیان را
عدد هفت در رمی ؛ شاید به خاطر این باشد که باید مجاري نفوذ شیطان وهـواي  

بینـائی ،  :  بـر قـواي  شیطان وهواي نفـس  یعنی بستن راه نفوذ نفس بسته بماند ، 
  .بویائی ، شنوائی ولامسه و شهویه وغضبیه ، چشائی 
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گ کـه بـه سـوي    عدد هفت در رمی ؛ شاید به خاطر این باشد که باید بـا هرسـن  
جمرات پرتاب می شود دري از درهاي هفتگانه جهـنم بـر روي خـود ببنـدد تـا      

  .بدون مانع به سوي بهشت رهسپار شود
آري ابراهیم علیه السلام  در هفت مرحله با هفت سنگ در سه روز شـیطان را از  

هم راههاي نفـوذ شـیطان را بـر    خود طرد نمود وحاجیان نیز باید در این سه روز 
خود ببندند وهم درب هـاي جهـنم را بـراي همیشـه بـر روي خـود بسـته         روي

  .نگهدارند
شود که چـون جبرئیـل،    ها بدین سبب با سنگ زده می جمره« :فرمود علی امام

.  نشان داد، ابلـیس بـر او نمایـان شـد     هاي عبادت را به حضرت ابراهیم محل
شیطان را با هفـت سـنگ    او هم.  جبرئیل آن حضرت را فرمان داد که او را براند

با هفـت  . ، زیر زمین پنهان شد و کنار جمره دوم سر برآورد کنار جمره اول. راند
سنگ دیگر او را راند، در جاي دوم به زیر زمـین رفـت و از محـل جمـرة سـوم      

   ». جا به زیر زمین رفت با هفت سنگ او را زد، او در همان. آشکار شد
، اسـت   سـجد منـا  اي را که نزدیک م جمرههرگاه  رسول خدا: گوید می زهري

رفت و در مقابـل آن رو   سپس جلو می. گفت تکبیر می ،با هر سنگی؛   زد سنگ می
سـپس نـزد   .  داد کرد و ایستادن را طول می ایستاد و دستانش را بلند می به قبله می

. گفـت  زد تکبیـر مـی   زد و با هرسنگی که مـی  یآمد و هفت سنگ م جمره دوم می
شـد، در حـالی کـه     گشت و از سمت چپ به طرف وادي سرازیر می میسپس بر 

،  آمد اي که نزدیک عقبه است می سپس نزد جمره.  کرد دستانش را به دعا بلند می



 ٩١

گشت و نزد  آنگاه برمی: گفت زد و با هر سنگی تکبیر می آن را هم هفت سنگ می
  1. ماند آن نمی

  
  

  درمناقربانی حکمت 
 ـح مکُسؤُوا رقُحللا تَو «: خداوند می فرمایـد   ـی یتَ  ـ غَبلُ الهدي مـح  سـرهاي   »هلَ

  )196بقره (  » خویش را نتراشید تا قربانی به محلش برسد
 ـ  که به معناي قربانی است و ؛ ي  هد  معنـاي ارشـاد از روي لطـف و   ه هدي کـه ب

، هرسـه از یـک    مرحمـت اسـت   معناي لطف وه که ب ؛هدیه خیرخواهی است و
 ؛اکرام و احترام است از شخصی به شـخص دیگـر و هـدایت    ؛هدیه .ستریشه ا

دي و قربـانی     راهنمایی است از روي لطف و محبت از فیاض علی الاطـلاق و هـ
، تجلـی فعـل    هر سه نشـانه تجلـی اسـت   . احترام و اکرامی است نسبت به کعبه

 ، وصول به محبوب هر سه براي رسیدن و وصول است. خداي سبحان در هستی
  .با سلوك اختیاري و تصمیم فولادین با مهار کردن نفس حیوانی

برند تا با قصد قربت و اطاعت  ، قربانی را به مسلخ می حاجیان در روز عید قربان
قربـانی و  .  ، این عبادت را که از هر عیب مبرا است، بـه انجـام برسـانند    خداوند

ایـد از هـر عیـب و    که از احکـام اسـت ب  ) گوسفند و شتر، گاو(کشتن یک حیوان
باید سالم و پاك باشد تا بتواند به حکمت قربانی که آموختن  .  نقصی خالی باشد

بتوانـد   تـا .  درس ایثار و فداکاري و گذشت و آمادگی براي شهادت است برسـد 
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 ٩٢

 ـعطْاَ ا ونهوا ملُکُفَ:  درس کمک به نیازمندان را تجربه کند که خداوند فرمـود  وا م
 » و از آن بخورید و فقیر قانع و سائل متقاضی را نیز اطعام کنیـد . رتَعمالْ و عانالقَ
  ) 37:حج(

) اراقۀ الدم(قربانی عمل تقرب به خدا است وخداوند ریخته شدن خون قربانی را 
  1.دوست دارد

و اتلُْ علَیهمِ نَبأَ ابنى ءادم بِـالْحقِّ  است ونخستین قربانی مربوط به هابیل وقابیل 
إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتقُُبلَ منْ أَحدهما و لمَ یتقََبلْ منَ الاَخَرِ قاَلَ لأَقْتلَُنَّـک قَـالَ إِنَّمـا    

  )27:مائده(  یتقََبلُ اللَّه منَ الْمتَّقینَ
داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان ، هنگامى که هر کـدام عملـى بـراى    

انجام دادند ، اما از یکى پذیرفته شـد و از دیگـرى پذیرفتـه    ) پروردگاربه (تقرب 
بخدا سوگند تو را : گفت ) برادرى که عملش مردود شده بود به برادر دیگر( نشد

خـدا تنهـا از   ) مـن چـه گنـاهى دارم زیـرا     ( گفت ) برادر دیگر ( خواهم کشت 
  ! پرهیزکاران مى پذیرد 

برده نشده ، ولـى طبـق آنچـه در روایـات      ان آدمدر قرآن مجید نامى از فرزند -1
 . اسلامى آمده است نام یکى هابیل و دیگرى قابیل بود

قربان بمعنى چیزى است که باعث تقرب به پروردگار مى شود، امـا دربـاره      -2
کارى که آن دو برادر انجام داده اند در قرآن ذکرى به میان نیامده ولى طبق بعضى 

هابیـل  . آنچه در تورات سفر تکوین باب چهار آمـده اسـت    از روایات اسلامى و
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 ٩٣

چون دامدارى داشت یکى از بهترین گوسفندان و فراورده هـاى آن را بـراى ایـن    
کار انتخاب نمود، و قابیل که مردى کشاورز بود از بدترین قسمت زراعـت خـود   

 .خوشه ها یا آردى براى این منظور تهیه کرد

کجا فهمیدند کـه عمـل یکـى در پیشـگاه پروردگـار       در اینکه فرزندان آدم از -3
  .است ، باز در قرآن توضیحى داده نشده  پذیرفته شده و عمل دیگرى مردود

بعضى از مفسران معتقدند که قبولى عمـل یکـى ، و رد عمـل دیگـرى ، از      :الف 
 . طریق وحى به آدم به آنها اعلام گشت

آن دو فراورده هاى خـود را بـه   در بعضى از روایات اسلامى مى خوانیم که   -ب
بالاى کوهى بردند، صاعقه اى به نشانه قبولى بـه فـراورده هابیـل خـورد و آن را     

  . سوزاند اما دیگرى به حال خود باقى ماند و این نشانه سابقه نیز داشته است
در قرآن کریم آمده که معهود در امتهاى سابق یا در خصوص بنی اسـرائیل چنـین   

به درگاه خدا قربانیاى تقدیم میکرده، اگر مورد قبول درگاه الهـی  بوده که هر کس 
و قهرا اگر قبول نمیشده چنین نمیشد ( واقع میشده آتشی آن قربانی را میسوزانده 

الَّذینَ قاَلُواْ إنَِّ اللهّ عهدِ إِلَیناَ أَلاَّ نُؤْمنَ لرَسـولٍ  : و آن آیه زیر است که میفرماید) 
أْتی تَّىي    حباِلَّـذو نَـاتیـی باِلْبلن قَبلٌ مسر ُاءکمج َقلُْ قد النَّار ُانٍ تَأْکلُهناَ بقُِرْبی

 183آل عمران ( قلُْتمُ فلَم قَتلَْتُموهم إنِ کُنتمُ صادقینَ

پدرم از حسن بن محبـوب از هشـام بـن سـالم از ابـی      : گوید در تفسیر قمی می
مـن از علـی   : ویر بن ابی فاخته برایمان حدیث کرد که وى گفتحمزه ثمالی از ث

گفـت، تـا    شنیدم که براى رجالی از قریش سخن مـی ) علیهماالسلام(بن الحسین 
کردنـد یکـی    هنگامی که دو پسران آدم قربانی خود را انتخاب می: آنجا که فرمود



 ٩٤

تـر قربـانی    از آن دو از میان گوسفندانی که خود پرورش داده بود گوسفندى چاق
، در نتیجه قربانی صاحب گوسفند کـه   کرد و دیگرى یک دسته سنبل قربانی کرد

همان هابیل باشد قبول شد و از آن دیگرى قبول نشـد و بـدین جهـت قابیـل بـر      
خداى تعـالی  :  هابیل خشم کرد و گفت به خدا سوگند تو را میکشم، هابیل گفت

شتن من دست به سویم دراز کنـی مـن   تنها از متقیان قبول میکند و تو اگر براى ک
، بـراى اینکـه مـن از رب     گشایم که به قتلت برسانم هرگز دست به سویت نمی

  .ترسم العالمین می
دومین قربانی مربوط به حضرت نوح بود که پس از طوفان ، بعضـی از حیوانـات   

 .را قربانی نمود

إِنِّی أَرى فی الْمنَـامِ   قاَلَ یا بنیَ ؛ سومین قربانی مربوط به حضرت ابراهیم اسـت 
أَنِّی أَذْبحک فاَنظُرْ ماذَا تَرَى قاَلَ یا أَبت افْعلْ ما تُؤْمرُ ستَجدِنی إنِ شاَء اللَّه مـنَ  

یـا إِنَّـا   الصابِرِینَ فلََما أَسلَما وتلََّه للْجبِینِ وناَدیناَه أنَْ یا إِبرَاهیم قدَ صدقْت الرُّؤْ
  )102 :صافات( کذََلک نَجزِي الْمحسنینَ

چهارمین قربانی مربوط به حضرت عبدالمطلب است که نذر خود را با تبدیل بـه  
  . صد شتر اداء نمود

رأس  66اسـت کـه درحجـۀ الـوداع      پنجمین قربانی مربوط به رسول خدا و
  .قربانی نمود رأس شتر براي وصی خود حضرت امیر  34شتر براي خود و

 . رسند ، زیرا آدمیان با رسیدن به تقوا به مقام وصال می قربانی درس وصول است
هـاي   ها و خـون  گوشت.  مکُنْي مقوالتَّ هالُنَن یکلَ ا وهؤُاملاد ا وهومحلُ االلهَ الَنَی نْلَ



 ٩٥

پـاکی شـما   رسد تقـوا و   رسد بلکه آنچه به خدا می این قربانیان هرگز به خدا نمی
  . »بندگان است

گوشت قربانی که جـزء   خون و :ي فوق می فرماید آیت االله جوادي در تفسیر آیه
گوشـتش   بـا  خـونش رنگـین و   در جاهلیت دیوار کعبه را بـا  مناسک منا است و

رسد، بلکه روح عمل که تقـرب آور اسـت بـه خـدا      کردند، به خدا نمی تزئین می
    .   رسد می

را رو بـه قبلـه کـرده     وقتی قربانی خـود را خریـدي، آن  «  :فرمود امام صادق
 ـ و یفـاً نح رضالاَ و اتاومالس رَطَي فَذلَل یهِجو هتجو :و بگو »قربانی کن ا م

 ـم و ايحیم ی وکسنُ ی ولاتص نَّا.  ینَکشرِالم نَا منَاَ می اللهِات رـ ب  الَالعین لاَم 
 االلهُ و سم االلهِ، بِ کلَ و نکم مهللَّاَ ینَمسلالم نَا منَاَ و رتماُ کلبذَ ، وه لَ ریکشَ
ام، پیـرو   ها و زمین نموده رویم را به سوي آفریدگار آسمان .نیل مبقَّتَ مهللَّر ،اَکباَ

 نماز و عبادتم و زندگی و مرگم بـراي پروردگـار  . آیین حنیفم و از مشرکان نیستم
همـه  ! خـدایا . ام و از مسـلمانانم  جهانیان است، شریکی ندارد، به این فرمان یافتـه 

  . 1»خدایا از من قبول کن.  به نام خدا، االله اکبر. ستاز تو و براي توچیز 
وحاجیان در منـی بـا   . براي بهره مند شدن مستمندان است قربانی رمز مساوات و
، جامـه عمـل   »و أطَْعمـوا الْبـائس الفْقَیـرَ    فکَلُُـوا منْهـا  «: طعام و اطعام به کریمه

که هم سفارش به خوردن خود حاجی می کند و هم امر به اطعـام آن  . پوشانند می
  . کند می

  :  موسم حج دو دسته از افراد حضور دارند
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 ٩٦

 . و للَّه علىَ النَّاسِ حج الْبیت منِ استطَاع إِلَیه سبِیلاافراد توانمند  -1

مـی  ) 36: و در سـوره حـج   »فکَلُُوا منْها و أطَْعموا الْبائس الفْقَیرَ«افراد نیازمند  -2
 .فکَلُُوا منْها و أطَْعموا القْانع و الْمعتَرَّ... و الْبدنَ جعلْناها لکَمُ «فرماید

 درروز عیـد قربـان   وامـام صـادق    وامام باقر در روایت که امام سجاد
؛ یـک قسـمت آن را بـه همسـایگان مـی       گوشت ذبیحه را سه قسمت می کردند

دادند ویک قسمت آن را به نیازمندان وقسمت سوم را براي اهل خانـه نگـه مـی    
  . داشتند

  
  درمناق یا تقصیر لْححکمت 

  .زیبایی غافل نشوي خالقیعنی قربانی کردن مظاهر زیبایی که از  ؛یا حلق تقصیر
 ـلحم :فرمایـد  مـی  27/ي فتح آیـه  ي سوره خداوند در ینَق ـؤُر  کُسم و ـقَم  ّرینص  .

   اید موي کوتاه کرده درحالی که سر تراشیده و
چیزهایی که بـر   انجام آن بسیاري از نماز است که با حلق یا تقصیر مثل سلام در

  .  شود حلال می همحرم حرام بود
 ـ  رسـول خـدا  : گویـد  مـی  ابـن عمـر   خـدایا بـر   « :ه خداونـد عـرض کـرد   ب

چـه؟   کوتاه کننـدگان مـوي سـر،   ! یا رسول االله: گفتند» !سرتراشیدگان ترحم کن
گفتند یا رسول االله کوتـاه کننـدگان    »!کن  بر سرتراشیدگان ترحم! خدایا«: فرمود

  . 1بر کوتاه کنندگان موي سر) رحمت خدا( و: موي سر چه؟ فرمود
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 ٩٧

لمانی دسـتور داد، تیـغ را بـر    بـه س ـ  امام باقر:  کند معاویه بن عمار روایت می
و خود بسم االله گفـت و دعـا   .  سمت راست سر بنهد، سپس فرمان داد که بتراشد

  . در عوض هر تار مو، در روز قیامت نوري به من عطا کن! خدایا: کرد
را دفن  ، در منا سر خود را بتراشد و موي آن وقتی مؤمن«: فرمود امام صادق

، در حالی که هر تار مو، زبانی گویا دارد که بـه   آید کند، روز قیامت به محشر می
  .1گوید نام صاحبش لبیک می
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  سوغات مسافر قبله
  
  
  
  
  



 ٩٩

  
  
  
  
  
  

  مسافر قبله رحمت تطهیر و مغفرت ، هدیه به
  

  مزرع  سبز  فلک  دیدم  و داس و مه نو      
  ازکشته خویش آمد و هنگام درویادم                                        

  اي بخت بخسبیدي وخورشید دمید     گفتم
  نومید مشو سابقهگفت با این همه از                                        

 
خداوند رحمت را بـر   تطهیر است ،رحمت هاي رحمت الهی نمود  یکی از جلوه

  .  ۀحملرَّا هفسلی نَم عکُبر بتَکَخود واجب کرده است   
طوري که دریاها و گیاهان و درختان طبیعت را تطهیر و آلودگی هوا را کـه   همان 

کنند در معنویات نیز مغفـرت الهـی    ، پاك می به وسیله عوارض متعدد ایجاد شده
گیرد دلهائی را که از عوارض گناه آلوده شده اسـت   که از رحمت او سرچشمه می

ء فَسـاَکْتُبها للَّـذینَ یتَّقُـونَ و     وسعت کلَُّ شیَو رحمتی .  دهـد  شو می و  شست
و رحمتم همه چیز را فـرا  ) 156:اعراف( و الَّذینَ هم باِیاتناَ یومنُونَ ةَیوتُونَ الزَّکا



 ١٠٠

دهند  کنند و زکات می که پرهیزگاري می را براي کسانی گرفته است؛ و به زودي آن
  . »دارم آورند مقرر می میو آنان که به آیات ما ایمان 

 ـ  و الَّذي بعثَنی باِلحقِّ نبیاً لا ینْجیِ الاَّ عملٌ:فرمود  پیامبر اسلام محر ـعۀم 
تیولَه تیصع لَوقسم به خدا که مرا براستی برانگیخت چیزي جز عمل توام »  و

کردم سـقوط   گردد، من خودم هم اگر گناه می با رحمت خدا سبب رستگاري نمی
  . 1»کرده بودم

رحیمیـه   درآیه شریفه بسم االله الرحمن الـرحیم خداونـد بـه رحمـت رحمانیـه و     
  .توصیف شده است 

بر گرفته اسـت   در رحمن صفت مبالغه است یعنی نهایت رحمتی که نام هستی را
اسم خاص است بصفۀ عام  یعنی فقط به خدا اختصاص دارد و رحمتش شامل  و

که قابلیت براي موجود شدن داشته باشد  يیعنی هر موجودهمه موجودات است 
هر موجودي که قابلیت بـراي هـر کمـالی داشـته      را موجود می کند و خداوند او

  .می دهد مومن باشد یا کافر کمالباشد خداوند به او
 صفت مشبه است واسم عام است به صفت خاص یعنی امـري اسـت کـه    : رحیم

وجـود هـم   ال ممکـن  تات است که شامل رحمدرج داراي مراتب و هذات فی حد
نفسکم عزیز علیه مـا عنـتم حـریص علـیکم     القد جائکم رسول من  . می شود

اکتسـاب   رحیم چون رحمت خاص اسـت بـا   . )128توبه(روف رحیم مومنینبال
اثـر عمـل    یعنـی انسـان مـومن در    مقدماتش ازطرف خود انسان حاصل می شود
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لات نتیجـه اعمـال صـالح    د که این تفضّلاتی به او می شوصالحش یک نوع تفضّ
  .اوست

 ـتعـالى ج و كبـار االله تَ إنَّ :کعبه محل نزول رحمت است که فرمـود  ـ لَع  ولَح 
شـرون  عن، ویصلِّلمل عونَربأَ فین، وائلطّل ونَتّها سنْ، ممۀٍحر ةَأَوم عشرینَ ۀِعبالکَ

لنّلرینَاظ .  
 60رحمـت   120کـه از ایـن   . ار داده اسـت رحمت اطراف کعبه قـر  120خداوند 

رحمــت بــراي نگــاه  20رحمــت بــراي نمــازگزاران و 40رحمــت بــراي طــائفین
   1»کنندگان

  .دومین هدیه به مسافر قبله رحمت مغفرت  از بین بردن گناهان است
رسـد و خـود را    خانه خدا وقتی به میقات مـی  زایر« : فرماید می  صادق امام

کند که اعمال او را بنویسند و آن  خداوند دو فرشته مامور مینماید  می احرامآماده 
 : گویند دهند و می نوازش می رار ئزا شانه فرشتهدو 
خود را از  اعمالآمرزیده شد  گذشته »العْملَ فَاستَانف غفََرَلکَ قدَفَ مضیَ دقَ ام امَا

  . »2سر بگیر
یک اعرابی بـا رسـول خـدا    که روزي : کرد روایت پدرانش از صادق امام

کـه مـن بـه قصـد حـج      : کرد عرض به رسول خدا اعرابی مرد ملاقات کرد،
بفرمایید که با مال خود چـه  . هستم ثروتمندبیرون آمدم ولی موفق نشدم و فردي 

  کند نایل آیم؟  حج می کهکاري انجام دهم که به پاداش کسی 
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 ـ به« : او توجه کرده و فرمود به رسول خدا  کـوه وقبیس بنگـر، اگـر   کوه اب
، و آن را در راه خدا ببخشی، به آنچه یک فرد حـاجی   ابوقبیس طلاي سرخ گردد

حج گـزار هنگـامی کـه    : فرمود  سپس رسول خدا. رسی نمی رسد، میبه آن 
دارد و بـه زمـین    سـفرش برمـی   وسـایل گردد، هر چیـزي را کـه از    آماده سفر می

هـا سـیئه از او محـو     ده ونویسـد،   او مـی  ها حسنه بـر  گذارد، خداوند متعال ده می
کند گناهـان   می شروعهنگامی که به طواف ... افزاید  و ده درجه بر او می. سازد می

خود بیـرون   گناهان، از تمام  پردازد  ریزد و وقتی به سعی و صفا و مروه می او می
نجـام  ا کـه کند و هر یک از اعمـال   و به هر یک از مواقف که وقوف می... آید  می
توانی به آنچه  تو چگونه می:  فرمود پایان ودرآید دهد از گناهان خود بیرون می می

  .1، برسی رسد که حاجی می
، خصوصـیت و   آید که هر کدام از اعمال و افعال حج روایت به دست می این از

زیرا گناهـان   داند نمی الغیوب که در پوشاندن گناهان جز علام داردویژگی خاصی 
را تغییـر   هـا  نعمـت  گناهان بعضی ، اقسامی دارد برخی گناهان مالی استانواع و 

ریزاند بعضـی بلاهـا     آبروها را می بعضیکند  ها را حبس می دهد برخی روزي می
 . طلبـد  هر گنـاه همچـون هـر مـرض دواي خاصـی را مـی       که... کند  را نازل می

  .آمده استدعاي کمیل  در چنانچه
 اي؟ به عزم حـج آمـده  : از او سؤل فرمود امام.  شد وارد  امام کاظم بر مردي 

خیر،  گفتبراي آدم حاج چه فضیلتی است؟  دانی می آیا: فرمود بلی،: عرض کرد
رکعت نماز به جاي آورد،  دو وکه به حج بیاید و بیت را طواف کند  کسی: فرمود
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 و،  نـد حسنه می نویسد واز اوهفتاد هزار سیئه محو می ک هزارخدا براي او هفتاد 
 خـانواده هفتـادهزار   ي دربـاره  را او شفاعتهزار درجه بالا می برد، و  هفتادرا  او

ثواب آزاد ساختن  او برايو  کند، می برآورده راحاجت او  هفتادهزار و ، پذیرد می
  1 .نویسد باشد، می هزاردرهم ده اي بندههزار بنده، که قیمت هر 

لام   ، از حضرت صادق »ارمعاویۀ بن عم«شیخ طوسی به سند صحیح از  علیـه السـ
ولاتکتـب علیـه الـذنوب أربعـۀ     : حدیثى روایت فرموده که در ذیل آن مى فرماید

 2 »أشهر تکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیرة

یعنـی   . تا چهار ماه براي حاجی گناه نوشته نمی شود مگر آن گناه ، کبیـره باشـد  
، صغیره است و این مطابق است بـا   دگناهانى که در این چهار ماه نوشته نمى شو

) 31/ نساء) إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنکم یکفر عنکم سیئاتکم(مفاد آیه کریمه 
. 

، بـه  »فضل الحج و العمرة و ثوابها«رضوان اللّه علیه ـ در باب  » ثقۀ الاسلام کلینى«
ضـل  ، از حضرت ابى جعفر علیه السلام ـ روایتى در ف »سعد اسکاف«سند خود از 

فإذا قضـى  «: حاج روایت کرده است که در ذیل آن، امام علیه السلام ـ مى فرماید 
نسکه غفراالله له ذنوبه و کان ذو الحجۀ و المحرم و صفر و شهر ربیع الاول أربعـۀ  
أشهر تکتب له الحسنات و لاتکتب علیه السیئات إلا أن یأتی بموجبۀ فـإذا مضـى   

 ـ 3» الاربعۀ الاشهر خلط بالناس ی مناسـک واعمـال حـج گـزار پایـان یافـت ،       وقت
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ذي حجـه ومحـرم وصـفر    (آمرزد وبه مدت چهـار مـاه    خداوند گناهان او را می
حسنات براي او می نویسد وسیئات براي او نمـی نویسـد  مگـر آن    )وربیع الاول 

سیئه از موجبه وگناهان کبیره باشد و وقتی چهارماه تمام شد همچون دیگـران بـا   
  . داو رفتار می شو

مراد از موجبه در این روایـت ، کبیـره اسـت    » معاویۀ بن عمار«با توجه به روایت 
یعنی گناهى که در این چهار ماه  نوشته نمى شود، گناهى اسـت کـه در کتـاب و    

  .سنّت موجب دخول در آتش معرفّى نشده باشد
گرچه از رحمت و مغفرت و کرم و فضل خداوند متعال بعیـد نیسـت کـه مقـررّ     

ید تا چهار ماه مؤمنى که حج به جا آورده مطلـق گناهـانى کـه تحـت فشـار      فرما
تسویلات نفس و غلبه هوا از او صادر شده ـ نه به نحو بى اعتنـایى و اسـتخفاف    
به امر خدا ـ مورد آمرزش خداوند واقع شود و کسى نمى تواند رحمت واسعه و   

  .  تفضّل خدا را محدود کند
  

 ترنم علامه حسن زاده آملی
  

  .درپایان استاد حسن زاده آملی در الهی نامه آورده  است 
  ؟ طائف آن کجا وعارف آن کجا؟ الهی خانه کجا وصاحب خانه کجا

آن سفر جسمانی است واین سفرروحانی ، آن براي دولتمندان است وایـن بـراي    
ایـن   این ماسوا را ، آن ترك مال کند و عیال را وداع می کند و آن اهل و.درویش 

  .ك جان تر
  .این راه نهایت نبود  این سیر انفس ، راه آن پایان است و آن سفر آفاق کند و
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  .نشانی نباشد این می رود که از او نام و آن می رود که برگردد و
  .این محرم  این عرش ، آن محرم می شود و آن فرش بپیماید و

این  می گوید واین از خود عاري می شود ، آن لبیک  آن لباس احرام می پوشد و
  .لبیک می شنود 

  .این از مسجد الاقصی بگذرد  آن تا مسجد الحرام رسد و
   . این را روح صفا این انشقاق قمر، آن را کوه صفا است و آن استلام حجر کند و

  . سعی آن چند مرهّ بین صفا ومروه است وسعی این یک مرهّ  در کشور هستی 
   . ام ابراهیم طلب کند واین مقام ابراهیم آن هروله می کند واین پرواز ، آن مق

  . این عرصات  این آب حبات ،آن عرفات بیند و آن آب زمزم نوشد و
کوچ کنـد  ا همه روز ، آن از عرفات به مشـعر این ر آن را یک روز وقوف است و

  .واین از دنیا به محشر
خویشـتن   ایـن  آن ترك منا آرزو کند واین ترك تمنیّ را ، آن بهیمه قربانی کنـد و 

  .این ترك سر را این رجم همزات ،آن حلق سر کند و آن رمی جمرات کند و .را
، آن بهشـت طلـب کنـد     آن را لافسوق ولاجدال فی الحج است واین را فی العمر

  .واین بهشت آفرین 
  .لاجرم آن حاجی شود واین ناجی ، خنک آن حاجی که ناجی است 
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